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چکیده
مثل‌هـای فارسـی بـا گسـتره‌ی اعجاب‌برانگیز خـود نقـش گفتمانی ویـژ‌ه‌ای در میـان ایرانیان 
و فارسـی‌زبانان ایفـا می‌کننـد. ضرب‌المثل‌هـا، آیینـه‌ی فرهنـگ، زندگـی و تفکـر مردمان‌اند و 
مهم‌تریـن ویژگـی آن‌هـا وجـه اسـتعاری و نمادیـن اسـت. یکـی از مـواردی که به ایـن جنبه 
کمـک می‌کنـد، بهره‌گیـری از تیپ‌هـا و شـخصیت‌های فولکلوریـک اسـت؛ تا با ایـن تیپ‌ها 
و شـخصیت‌ها بتـوان عیـب یـا آسـیب اخلاقی را بـه وجهی درخـور، مؤثر و البته تـوأم با طنز 
نشـان دهنـد. ایـن مقالـه بـا جسـتجو در یک‌صد هـزار مثل فارسـی می‌کوشـد ایـن تیپ‌ها و 
شـخصیت‌های فولکلوریـک را یافتـه و بـا کاوش در ریشـه و کاربـرد هریـک، ابعاد ناگشـوده 
و گسـتره‌ی آن‌هـا را نشـان دهـد. در ایـن نوشـتار بیش از یک‌صـد قهرمان و شـخصیت تیپ 
شـده‌ی امثـال فارسـی را شناسـایی کـرده، بازتـاب آن‌هـا را در امثـال نشـان دادیـم و مـورد و 

مضـرب امثـال، کاربرد و گسـتره‌ی اسـتفاده‌ی آن را بیـان کردیم. 
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مقدمه
قهرمانـان تیـپ شـده‌ی قصّه‌هـا، امثـال و متل‌هـا به‌تناسـب عملکـرد، کنـش و طینت خـود نام 
می‌گیرنـد. مـردم و قصّه‌پـردازان بـا انتخاب اسـم‌های بامسـمّای مردمـی، می‌کوشـند رفتارهای 
خـوب و بـد را بـه مخاطب گوشـزد کنند. در داسـتان‌ها و امثال عامیانه، قهرمـان و ضدقهرمان از 
همـان ابتدا با نامشـان شـناخته می‌شـوند. ممکن اسـت این شـخصیت‌های فولکلوریـک واقعی 
یا برسـاخته‌ی مردم باشـند. درهرحال این اسـامی بیشـتر جنبه‌ی نمادین و تمثیلی دارند. برخی 

شـخصیت‌های فولکلوریـک در قصه‌هـای ایرانـی از طبقات مختلـف عبارت‌اند از:
مـردان: قبلـه‌ی عالـم، قلنـدر بیابانـی، گل مـولا، غـول، شـاه‌وزوزک، شـاه ‌پریـان، حاجی 
بـارک‌الله، پهلـوان ‌پنبـه، پسـر حاجـی، پیـر خواجـه، چلغـوز میـرزا، الکی‌خوش، حسـن‌کچل، 

حاجـی ‌خرنـاس، حاجـی مقـوا، روضه‌خـوان، پشـمه چـال، حاجـی ‌فیـروز، کاکاسـیا.
زنـان: خجـه اره، دده بـزم‌آرا، هفـت لنگـه گیس، ماه پیشـونی، گیسـو گلابتون، خورشـید 
کلاه، مامـا خمیـره، مـادر فـولادزره، کلثـوم ننـه، ترکمـون خانم، شـلخته باجی، شـاباجی شـله، 
آبجـی شـلخته، بی‌بـی سه‌شـنبه، نجیب آبسـتن، قرشـمال خانم، لکاتـه، کنیز ملاباقر، دختر شـاه 

فرنـگ، پـری‌زاد، دختر شـاه ‌پریان.
کـودکان: فلفلـی، فینگیلـی، شـازده پسـر، نیم‌وجبـی )یک‌وجبـی(، عزیز بی‌جهـت، تخم 
نابسـم‌الله، عـاق والدیـن، نخـودی، چپـول خانم، نمکی، شـنگول ‌و منگـول و حبه انگور، پسـر 

کاکل‌زری و دختـر دنـدون مـرواری )مروارید(. 
جانـوران: گنجشـکک اشی‌مشـی، آقـا موشـه، عمه گرگه، سـگ حسـن دله، بزبـز قندی، 
بلبـل سرگشـته، خاله سوسـکه، مـرغ زرد پاکوتاه، فندقی، پیشـی، خالـه قورباغه، ممولـی، توتو، 

ماهی سـقنقر.
موجـودات افسـانه‌ای: از مـا بهتـران، غـول بیابونـی، جـن بـوداده، بختـک، آل، لولـو، 
دیگ‌به‌سـر، شـاه پریـون، دیـو دوسـر، دوالپـا، یک سـر و دو گوش، سـلطان جمجمـه، اجوج و 

مجـوج )یأجـوج و مأجـوج(.



 277   

بخشـی از ایـن شـخصیت‌های فولکلوریک، آنانی هسـتند کـه در مثل‌های فارسـی حضور 
دارنـد و هریـک واجـد یـا فاقد ویژگی‌هـای اخلاقی‌انـد. این چهره‌هـای تیپیک اغلب بـا طنز و 
متلـک همراه‌انـد. در ایـن مقاله تنهـا به نام زنان و مردانی اشـاره می‌شـود کـه چنین خصیصه‌ای 
دارنـد. تمـام ارجاعات به فرهنـگ ضرب‌المثل‌های ایرانـی، از نگارنده خواهد بـود. امثال خاص 

هـر منطقـه داخـل پرانتز قید می‌شـود و امثال بدون پرانتز، فارسـی و همگانی اسـت.
قهرمانان و شخصیت‌های تیپ شده‌ی امثال فارسی

از میـان طبقـات پنج‌گانـه‌ی یادشـده، تیپ‌هـای فولکلویـک امثال فارسـی شـامل دوگروه 
زنـان و مـردان بـا تیپ‌های زیرگروه خـود دیده می‌شـوند و از کودکان یا جانـوران و موجودات 
افسـانه‌ای خبـری نیسـت. ایـن طبقه‌بندی جنسـیتی فقط بـرای تفکیک مثل‌هاسـت و الا صفات 

منتسـب بـه هـر تیپ، قابل تسـرّی بـه همه‌ی مردم اسـت. 

1- مردان

1-1-  ابله‌نمایان )عقلای مجانین(، ظرفا
ملا نصرالدين: شـخصیتی بذله‌گو در فرهنگ‌های عامه در اغلب کشـورهای فارسـی‌زبان، 
عربـی و ترکـی اسـت. او گاه مظهـر حماقـت و ابلهـي اسـت و گاه رنـدی حاضرجـواب. مال 
نصرالديـن از چهره‌هـای فولکلوریک محبوب امثال اسـت کـه رفتارهای رندان و ابلهـان را به او 

منسـوب می‌کننـد. اغلـب امثال رایج از وی در قالب گفتگوسـت و شـکل داسـتانی دارد:
     از ملا نصرالدين پرسيدند: »مركز زمين كجاست؟« گفت: »همين‌جا كه من ايستاده‌ام«.

     از مال نصرالديـن پرسـيدند: »سـركه‌ی هفت‌سـاله داري؟« گفـت: »دارم«. گفتند: »کمی 
بـه مـا بـده«. گفت: »اگـر مي‌دادم هفت‌سـاله نمي‌شـد«. 

     بـه مال نصرالديـن گفتنـد: »طنابي بده برويم هيـزم بياوريم«. گفـت: »رويش بلغور پهن 
كـرده‌ام«. گفتنـد: »روي طناب نمي‌شـود بلغور ريخـت«. گفت: »براي بهانه بس اسـت« )آذري(.

     به ملا نصرالدين گفتند: »طنابت را بده«. گفت: »رويشَ ارزن پهن كرده‌ام«. 
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     بـه مال نصرالديـن گفتند: »ماسـت رسـيد«. گفت: »به مـن چه؟« گفتند: »بـراي خودت 
رسـيد«. گفت: »به شـما چـه؟« )لري(.

     بـه مال نصرالديـن گفتنـد: »در فلان خانه سـور مي‌دهنـد«. گفت: »به مـن چه؟« گفتند: 
»تـو را هـم دعوت كرده‌انـد«. گفت: »به شـما چه؟«. 

     بـه مال نصرالديـن گفتنـد: »عروسـي اسـت«. گفـت: »بـه من چـه؟« گفتند: »عروسـي 
توسـت«. گفـت: »به تو چـه؟« )بختيـاري(.

     بـه مال نصرالديـن گفتنـد: »زنـت ولگرد اسـت«. گفت: »اگـر ولگرد بود يـك روز هم 
سـري به خانه‌ی خـودم مـي‌زد« )لري(.

     بـه مال نصرالديـن گفتنـد: »زنـت هر‌جايـي اسـت«. گفـت: »بـه خانه‌ی ‌ماهـا نمي‌آيد« 
)مرنـدي، علمداري(.

     مال نصرالديـن پيراهـن سـياه پوشـیده بـود؛ بـه او گفتنـد: »ملا بد نباشـد«. گفـت: »بد 
نبينيـد؛ پـدر بچّه‌هايم مـرده اسـت« )لري(.

     بـز یـا گوسـاله‌ی‌ مال نصرالديـن هـم داسـتانی دارد: مال را دو بز بـود. كيـى از آن دو 
بگريخت. ملا هرچند كوشـيد، گرفتن آن نتوانسـت؛ برگشـت و بز بسـته را به زدن گرفت. سبب 
پرسـيدند. گفـت: »شـما ندانيـد اگر اين بسـته نبـود از ديگرى چاب‏كتـر م‏ىگريخـت« )دهخدا، 
1363، ج 1: 431(. گوسـاله‌ی مال نصرالديـن هسـتند، از هـم بدترند )شـهرضايي(. گوسـاله‌ی 
بسـته‌ی مال نصر‌الديـن اسـت. گوسـاله‌ی ملانصرالدين شـده‌. مثـل گوسـاله‌هاي ملانصرالدين 
)بختيـاري(. گوسـاله‌ی ‌مال نصرالدين اسـت، اگر بند بگسـلد از همه تندتر مـي‌رود )آذري(. »بز 

بسـته‌ی ملا نصرالدین اسـت«.
     مثـل معـروف »تمـام دعواهـا سـر لحـاف مال نصرالديـن اسـت« داسـتانی دارد: مال 
نصرالديـن شـبى سـرد در خانه با لحـاف خوابيده بـود. از كوچه صداى دعوا و هياهوىي شـنيد. 
لحـاف را بـر سـر كشـيد و بيـرون رفت تـا ببيند چـه خبر اسـت. هياهوكننـدگان، كـه چند نفر 
مسـت بودنـد، چـون او را بـدان حال و شـكل ديدند، لحاف را از سـرش ربودند و فـرار كردند. 
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مال بـه خانه برگشـت. زنش پرسـيد: »چه خبر بـود؟« گفت: »تمام دعواها سـر لحـاف من بود« 
)بهمنيار، 1381: 146(.

     ديـگ مال نصرالديـن  معروف اسـت و داسـتانی دارد: آورده‌اند كـه ملا نصرالدين چند 
بـار از همسـايه ديـگ بـه امانت گرفـت و هر بـار ديگچـه‌اي درون آن مي‌گذاشـت و آن را پس 
مـي‌داد. همسـايه مي‌پرسـيد ديگچـه از كجـا آمده اسـت؟ و ملا جـواب مي‌داد كه ديگ آبسـتن 
بـوده و در خانـه مـا زاييده اسـت. تا این‌که يـك روز ديگ بزرگي از همسـايه امانت گرفت. پس 
از چنـد روز بـه صاحـب آن گفت ديگ مرده اسـت. همسـايه می‌پرسـد ديگ چگونـه  مي‌تواند 

بميـرد؟ مال هم جـواب مي‌دهـد ديگي كـه مي‌تواند بزايـد پس مي‌توانـد بميرد.
     لنُگ ملا ‌نصرالدين اسـت )اسـتفاده‌ی همگاني(. این مثل داسـتانی دارد: ملا نصرالدين 
لنگـي داشـت كـه از آن اسـتفاده‌هاي بسـيار ميك‌ـرد. روزى مال م‏ىگفـت: »دزد، فـرش، دواج، 
ازار، دسـتار و نهاليـن او را بـرده اسـت«. چـون پژوهـش كردند، تنهـا لنُگى از او به سـرقت رفته 
بـود. گفتنـد: »چـرا دروغ گفتـى؟« گفـت: »جز راسـت نگفتم، چه ايـن لنگ مرا به‌جـای آن همه 

بـه كار م‏ىرفت« )برقعـی، 1367: 436(.
     زن مال نصرالديـن اسـت؛ همه‌جـا هسـت غيـر از خانـه‌ی ‌خـودش، و مثـل زن مال 

‌‌نصرالديـن هرگـز بـه خانه نيسـت.
     زن ملا نصرالدین در رختخواب می‌شاشید؛ دعا برایش كردند، در بستر رید )لری(.

     لحـاف مال نصر‌الديـن اسـت؛ بـالا مـي‌آوري بـه پايـت نمي‌رسـد، پايين مـي‌آوري به 
سـرت نمي‌رسـد )كردي(.

     ملا نصر‌الدين اسـت‌؛ سـرِ شـاخه نشسـته بيخش را ارّه ميك‌ند. گوبا منشـأ آن داسـتان 
زیر از بوسـتان است:

خداونـد بسُـتان نگـه كـرد و ديـد كيـى بـر سـر شـاخ و بـُن م‏ىبريـد
نـه بـا من كه بـر نفسِ خَـوْد مك‏ىند   بگفتـا گـر ايـن مـرد بـد مك‏ىنـد
)سعدی، 1368:؟(
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ملا نصرالدين بند شلوارش را نمي‌‌توانست ببندد، گفتند بيا سر قجري ببند.
مال نصرالديـن اسـت‌؛ صـد دينـار/ صنـّار مي‌گيـرد سـگ اختـه ميك‌نـد و يـك عباسـي 

مي‌دهـد حمّـام مـي‌رود. 
ملا نصرالدين تخم مرغ را خريد كي پول/ كي شاهي، پخت و رنگ كرد، داد نيم پول.

مال نصرالديـن خـودش رفت بـراي دوغ؛ بـه او ندادنـد؛ نوكرش را براي ماسـت فرسـتاد 
)لري(.

مال نصرالديـن كار نداشـت؛ جـوال‌دوز بـه بيضـه‌اش مـي‌زد و فريـاد ميك‌شـيد. یـا: مال 
نصرالديـن هـر وقـت بـيك‌ار بـود درفـش بـه تخم‌هايش مـي‌زد )شوشـتري(.
ملا نصرالدين گفت: »به خاطر حرف راستم چشم ديدنم را ندارند« )لري(.

ملا نصرالدين كي نوكر داشت، مي‌گفت: »سه صف بايست« )لري(.
هـر خواننـده‌ای مال نصرالديـن نمي‌شـود )ميانـه‌اي(. هـر درس‌خوانـي مال نصرالديـن 

)آذري(. نمي‌شـود 
هركـس از خـر )بـام( مي‌افتـه، گـردن مال نصرالديـن مي‌شـكنه )شـهر‌بابكي، گلبافـي، 

سـيرجاني(.
اگر براي ملا نصرالدين پلو هست، تا مراغه راهي نيست )مرندي(.

اگـر تـو در مكتـب مال نصرالديـن درس خوانده‌اي، من هـم در مكتب ابوعلي‌سـينا درس 
)آذري(. خوانده‌ام 

بچّه‌ی ملا نصرالدین رویش شاشید؛ برخاست و روی بچّه رید )لری(.
بخـتِ مال نصرالدین وقتی برگشـت‌ كـه دوجا دعوت داشـت )كوچه، کتـاب کوچه؟ ذکر 

مشخصات(.
خر ملا نصرالدین شش روز هفته را كار میك‌رد و روز جمعه می‌رفت به سنگك‌شی. 

ملا نصرالدين از خرش افتاد پايين‌؛ گفت: »همين‌جا مي‌خواستم پياده بشوم«.
ملا نصرالدين است؛ خرِ سواريش را حساب نميك‌ند. 
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عباي ملا نصرالدين است: )لباس نوبتي(. 
قضا سر پلُ، ملا نصرالدين هم سر پل )زرقاني(.

احمـدک/ احمد: احمدک شـخصي موهـوم يا معينّ مثـل ملا نصرالدين و جوحي اسـت 
کـه ظرفـا و ادبـا موضـوع حکايت‌هـاي خنـده‌آور قـرار داده‌‌‌‌‌‌‌‌انـد. احمـدک در امثـال نمـاد چند 

صفت اسـت:
1. تنبـل و تن‌آسـان: احمـدکِ تنبـل نه به میـل بلکه با زور و اجبـار بایـد کاری را انجام دهد. 
وقتـی تنبـل را بـه اجبـار بـه کار وادارند، این مثـل را بـه کار می‌برند: »احمدك به مكتب/ مدرسـه/ 
هيمـه نمي‌رفـت بردنـدش« و »احمـدك به مكتـب نمـي‌رود، مي‌برندش بـه كتـك«. گاه احمدک 
تنبـل مطلـق اسـت: »احمد تخم خيـار خـورد، در آفتاب خوابيد، گفت: منتظرم خيار سـبز شـود«، 
یـا در عیـن تنبلـی توقعّ بي‌جـا هم دارد: »دسـتتان را بگذاريـد روي دلتان كه احمـدك خيار/خربزه 

كاشـته ‌اسـت« و »نچسـيد، نگوزيد، احمدك خيار كاشـته« و »احمدك در خواب اسـت«.
2. موقـع ناشـناس: »احمـدك كار نمي‌رفـت، وقتي مي‌رفـت جمعه مي‌رفت« یـا »احمدك 
مكتـب )اسُـتا، مال( نرفـت‌، روزي كه رفـت آدينه بـود« یا »احمدك مال نمي‌رفـت، بردنش« یا 

»احمـدك نمي‌رفـت به سيسـتان او را بردند«.
3. بی‌تحـرّك و بی‌تفـاوت: احمـد پارينـه در امثـال آدم بی‌تفـاوت اسـت: »احمـد پارينـه، 
سـوداگر ديرينـه«، »احمـد پارينه، گردن شـخ هرينـه«، »هرچه كنـي احمد پارينه‌اي«. سـنايي این 

مثـل را به‌کاربرده اسـت:
پارينـه‌اي احمـدِ  همـان  كـه  رو  پـار    بـه ز  امسـال شـوي  گفتمـت 
)سنایی: 1016 (

مثـل: »احمـد پـوده  همان‌کـه بـوده« یـا »مـن همـان احمد پارينـه كه بـودم هسـتم«؛ یعنی 
همـان آدم مهملـي اسـت کـه سـابق بوده و عوض نشـده اسـت. 

4. بـی‌کار، نـادان، احمـق و ابلـه: از شـدت بيـکاري کارهـای بيهـوده‌اي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند کـه مايه‌ی 
زحمـت و اذيـت اوسـت. خودش به خـودش صدمه مي‌رسـاند و بعد فرياد و شـکايت مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند: 
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»احمـدك بـيك‌ار بـود، جـوال‌دوز/ درفش به تخمـش مي‌زد/مي‌ناليد« یا »احمدك نه درد داشـت 
نـه بيمـاري، جـوال‌دوز به خـود مـي‌زد و مي‌ناليد/مي‌زاريد«. داسـتان این احمـدک را بهمنيار به 

مال نصرالديـن )بهمنیـار،1381: 7( و سـنایی در حديقةالحقيقه به مردى كور نسـبت می‌دهد:
مـردى  آدمـى صـورت و بـه فعـل سـتور بـود  كـه  شـنيدى  آن 
گرمابـه درونِ  تنهـا  مانـد  کـور رفـت روزى بـه سـوىِ گرمابه
كـردى زى خايه‏هـاى خـود آهنـگ‏ سـوزنى تيـز درگرفـت بـه چنـگ

ب‏ىمايـه‏ جلـفِ  كـورِ  آن‌چنـان  خايـه‏ در  خليـد  انـدر  سـوزن 

رنجـور غـم  و  عنـا  انـدر  هسـتم  هـر زمـان گفتـى اى خـداى غفـور

قـرار نمانـد  مـرا  غـم  چنيـن  در  مـر مـرا زيـن عنـا و غـم فَـرَج آر

برهانـم بـه فضـل خويـش سـب‏ك نـازك خايـه‌ی  و  تيـز  سـوزن 

آگاه‏ كـور  ابلهـىِ  آن  از  گشـت  نـگاه ميانـه  آن  در  مـردى  كـرد 

اى تـو را جهـل سـال و مـاه غـذا كـذا و  كـذا  ابلـهِ  اى  گفتـش: 

كـه از ايـن جهلِ جان‌ و دل خسـتى سـوزن از دسـت بفكـن و رسـتى

‏ )سنایی، 1368: 407(

5. گرفتـار مضاعف: »احمدك خوشـگل/ خـوش‌رو بود، آبله هـم درآورد«. نظامی این مثل 
را چنین به‌کار برده اسـت:

بـود؟  چگونـه  بردمـد  آبلـه  بـود       نمونـه  رخ  كـه  را  احمـدك 

)نظامی، 1357: 54(

6. عيب‌جو: »احمدك اگر كاري كند، به پاي خود شلواري كند« )سيستاني(.
7. بدشـانس: »احمـدک اگـر بخت داشـت، پشـت عطسـه‌اش جخت  داشـت« یـا »هر‌چه 

سـنگه، پاي احمـدِ لنگه«. 
8. بی‌غم: »هركس به غمي، احمد بي‌غم، به دو غم«.

بهلـول: بهلـول در ادبیات فارسـی از دیوانه‌نمایان و حاضرجوابان اسـت. بـه بهلول گفتند: 
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»ريـش تـو بهتـر يا دُم سـگ؟« گفت: »اگر از پل جسـتم ريش من‌، وگرنه دُم سـگ«. امـا در امثال 
گيلكي نماد تهی‌دسـتی اسـت: »آقا، شـيخ بهلول اسـت كي عبا، كي عصا« و در امثال شوشـتري 
و لـري نمـاد ابلهـي: از آقـا بهلـول پرسـيدند: »كي زمسـتان اسـت؟« گفـت: »هر وقت كـه باران 
اسـت«. یـا به بهلـول گفتند: »خانه‌ات كجاسـت؟« گفت: »هنـوز زن نخواسـته‌ام«. بهلول نمونه‌ی 
ساده‌زيسـتي و قناعـت نیـز هسـت: »بهلـول یك سـوته و یك كچكول«. جعفر شـهری داسـتان 
»بهلـول و خرقـه، نـان جـو و سـركه« را در کتـاب قنـد و نمـك از او نقل می‌کند: هارون‏الرشـيد 
از بهلـول وضع حسابرسـى آن دنيا را پرسـيد. بهلول خواسـت تا سـاج نان‏پـزى حاضر و زيرش 
آتـش كننـد تـا هارون پا بـر روى آن نهـاده، داراىي خود را شـرح بدهد. هارون جـز به بيان چند 
قلـم قـادر نشـد و تحمّـل نيـاورد. آن‏هـا را هـم به شـتاب گفت. آنـگاه بهلـول پا بر روى سـاج 
گـذارد و گفـت »بهلـول و خرقـه، نـان جو و سـركه« و آن‌ طرف جهيد. سـپس به هـارون گفت: 
»وضـع حسـاب دنيـا را هـم در آخرت بـه همين صـورت ببين«. مثـل بیرجنـدی »بهلولی نمك 
دارد، غلّـه كمتـرك دارد، تابسـتان بـه هر حالی، زمسـتان حال سـگ دارد«، تنگ‌دسـتی بهلول را 

نشـان می‌دهد )شـهری،1379: 189(.
داسـتان الاكلنـگ بهلـول هم معروف اسـت کـه ناپايـداری دنيا را می‌رسـاند: بهلـول براى 
آنك‏ـه بـه مـردم بفهمانـد كارِ دنيـا بصـورت دلخواه بـه كام نم‏ىگـردد و امورات بصـورت كامل 
بـاب دل و پذيرفتنـى نم‏ىشـود، الاكلنـگ را همـواره يـك نفـره بـازى مك‏ىرد كـه الزامـاً بايد از 
طرفـى پياده شـده به طرف ديگرش سـوار شـود )شـهری، 1379: 84(. دنيا مثـل الاكلنگ بهلول 
مي‌مانـد؛ هر سـرش بنشـيني اون سـرش بلنـد مي‌شـود. گاه امثال مربـوط به ملانصرالدیـن را به 
بهلـول نسـبت می‌دهنـد: بـه بهلـول گفتنـد: »عروسـيه«. گفت: »بـه من چـه؟« گفتند: »عروسـي 

شماسـت«. گفـت: »به تـو چه؟«.
جوحي: یا جحا نام مسخره‌ای ظریف و بذله‌گو )ر.ک: مجاهد، 1383(.

 1. مقابلـه‌ی نـاروا: جوحي از خدوک  چرخه‌ی ‌مادر شکسـت )انوري، سـال نشـر؟: 92(. که 
داسـتان آن چنیـن اسـت: روزى جوحى به محفلى لطيفه‏اى خوب گفت. كسـى بـر آن نخنديد. از 
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تشـوير آن هنگامی‌کـه به خانه رفت، چرخه‌ی مادر را شكسـت )ذوالفقـاری،1384: 372(.
2. آسودگي: جوحي خر نداشت. 

3. بكياري: جوحي کاري نداشت، درفشي/ کاردي بر بيضه‌ی‌/ خايه‌ی خود زد.
عبـاس دوس: عبـاس دوس یـا دبـس نـام گدایـی مشـهور، مـکّار و مضحـک اسـت کـه 
داسـتان طمـع‌کاری و سـماجت در گدایی‌هـای او در میان مـردم و در ادب فارسـی ضرب‌المثل 
شـده اسـت؛ بـرای نمونـه: »از عباس دبـس ]يـا دوس[ گدا‌تر اسـت«، »بزرگي‌اش )افـاده‌اش( به 
نـوّاب مي‌رسـد/ مي‌بـرد/ مي‌مانـد و گدايـي‌اش بـه عبـاس دوس«، »بزرگی‌هاش به شـاه عباس 
می‌نمایـد، گدایی‌هـاش بـه عباس دبـس«، »عباس دوس به سـر وقتش افتـاد.«، »مثل عباس دبس 
)دوِس(«. »فلانـي بدتـر از عبـاس دوس اسـت«. گویـا وی یکـی از دلقکان نیز بوده اسـت. بنابر 
قرایـن نام وی در متون ادبی تا قرن پنجم دیده ‌شـده اسـت. برخی )علي‌صفـي،1373: 369( وی 
را عـرب و از قبیلـه دوس می‌داننـد. در کتـاب  نوادر، عباس‌دوس، عياّري گداپيشـه معرفی‌شـده 
اسـت کـه گدايـان از شـهرهاي مختلـف بـراي تعليـم گدايـي نـزد او مي‌آينـد )قزوینـی،1371: 
232(. سـنایی در مقدمـه‌ی حدیقه‌الحقیقـه از »دبـس« به‌عنـوان نمـاد گدایی نام می‌برد )سـنایی، 
1368 :43(، امـا عطـار از او بـه‌ عنـوان نمـاد تنبلـی یـاد می‌کنـد )عطـار، 1361: 63(. در متـون 
فارسـی »عباسـی«، »عباسـی کـردن«، »عباسـی آوردن« کنایـه از سـماجت در کار گدایـی اسـت 

.)1665 )مصاحب،1380: 
سـه اصـل او در گدایـی عبارت‌انـد از: گدایـی کـن هرجـا کـه باشـد؛ گدایی کـن از هركه 
باشـد و بگير، هرچه که باشـد. داسـتان آن را فخرالدین علی صفی چنین می‌آورد: روزي عباس 
در حمّـام اسـت. درويشـي نـزد وي مي‌آيد تا فـن گدایـی را از او بياموزد. مي‌گويد: گدايي سـه 
شـرط دارد: گدایـی کـن هـر جـا که باشـد؛ گدایی کـن از هركه باشـد و بگير، هر چه که باشـد. 
درويـش سپاسـگزاري ميك‌نـد و مي‌گويـد: آموختـم. پس عبـاس از حمّامي تيغـي مي‌گيرد و به 
نوره‌خانـه مـي‌رود تـا موي زائد بدن را بتراشـد. درويش پيـش مي‌آيد و مي‌گويد: چيـزي در راه 
خـدا بـه مـن بده. عبـاس مي‌گويد: حمّـام و گدایـی؟ درويش مي‌گويـد: هرجا كه باشـد. عباس 
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مي‌گويـد: گدايـي از مـن؟ مي‌گويـد: از هركه باشـد. عبـاس مي‌گويد: مقـداري موي زائـد دارم. 
درويـش مي‌گويـد: هـر چـه که باشـد. عبـاس مي‌گويـد: آفرين بـر تو شـاگرد کامل كـه با كي 
تصميم از اسـتاد خود پیشـی گرفتی )علي‌صفي،1373: 369(. مثل سـمنانی »عباس دوس اسـت؛ 

از واجبـي هـم نمي‌گذرد« به این داسـتان اشـاره دارد.
در جامع‌التمثيـل داسـتان مثـل مشـهور »داماد عبـاس دوس« را چنیـن مـی‌آورد: بازرگانی در 
نيشـابور شـيفته‌ی دختـر گدايي مي‌شـود کـه فرزند عبـاس دوس اسـت. او براي وصـال دختر به 
خواسـت عبـاس دوس گدايي پيشـه مي‌کنـد )حبلـه‌رودی،1340: 341(. این داسـتان در قصه‌های 
شـفاهی نیـز راه ‌یافتـه اسـت. انجـوی دو روایت شهسـواری و کاشـمری  آن را ضبط کرده اسـت 

)انجـوی، 1357: 68و 63(. دو روایـت بـا شـاخ و بـرگ، همـان روایت جامع‌التمثیل اسـت.
شـيخ چغنـدر: ملا چُغندر لـُر معروف به شـیخ چغنـدر، از دراویش نامی عهـد قاجار بود 
کـه در جوانـی بـه راهزنی اشـتغال داشـت، اما با تحـول روحی به مسـیر تصوف رهنمون شـد. 
او درویشـی شـوخ‌طبع و بذله‌گـو بـوده و بخشـی از شـهرتش بـه خاطـر روایـات طنزگونـه‌ای 
اسـت کـه پیرامـون رفتارها و گفتارهای او نقل‌ شـده اسـت )ر.ک: مجاهـد، 1386: 21 - 22(. او 
از دلقـکان دربـاری بـوده و مثـل »شـيخ چغنـدر در ايـن ميانه چـه مي‌خواهد« نشـان می‌دهد که 

گویـا در دربـار در گفتگـو يـا مناقشـه‌ی ديگران دخالـت بي‌جا می‌کرده اسـت.
ابولـي: ديوانـه‏اى مُسـمّ‏ى به ابول بوده اسـت كـه هروقت مردم م‏ىخواسـتند بـراى تفريح 
او را بـه حـركات مجنونانـه وادارنـد دسـت بـه نـان او م‏ىزدنـد و او بنـاى فحّاشـى و ديوانگى 
م‏ىگـذارد )بهمنيـار، 1381: 263(. شـاید مخفّف ابوالقاسـم یـا مخفّف ابوالاعـور و كنايه از آلت 
رجوليـت باشـد كـه به آن ابول ‌كيچشـمي هم مي‌گويند. دسـت به كمـاچ ابول ديوانـه زده‌، »ما 
بـا ابول/ابولـي كار نداريـم، ابـول با ما سـر دعوا دارد« یـا »ديزي ابـول كلوا )نان بـزرگ روغني( 
داره، مـا بـا ابـول حـرف نداريـم، ابـول با ما دعـوا داره« کـه در مـورد مزاحمت كـردن، تحركي 
كـردن، فتنه‌گـری و فتنه‌انگیـزی بـه کار مـی‌رود. در مثـل بختیـاری »گاو ابولـي زير جل اسـت، 

مأمور شـيرش سسـل )سـلطان مـراد( اسـت«، بی‌نصیب مانـدن را بیـان می‌کند.
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در دو مثل هم ابولی بی‌تفاوت اسـت که در مسـائل دخالت نمی‌کند: »كسـي نپرسـيد ابولي 
خـرت بـه چنـد؟« و »ابولـي دامـاد مي‌شـود به ما چـه؟ ك... خر سـرنا مي‌شـود به ما چـه؟«. در 
یـک مثـل لـری ابول خان تنها به‌عنوان اسـم خـاص به‌کاررفته اسـت: »فخري، دختـر ابول خان، 

گفته اسـت ازبس‌که شـوهر كردم خانـه نهادن از يـادم رفت«.

1-2- حاکمان و امیران
اتابـك اعظـم: میرزا علـی اصغرخـان امین‌السـلطان، فرزند دوم آقـا ابراهیم امین‌السـلطان، 
صدراعظم سـه پادشـاه قاجار، ناصرالدین‌شـاه، مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شـاه بود. به ترتیب به 
القـاب صاحب‌جمـع، امین‌السـلطان و اتابک اعظم ملقب بـود. عباس‌آقا تبریـزی او را در جریان 
جنبـش مشـروطه تـرور کـرد. چون اتابـک فردی مغرور بـود مثل شـد: »خيال كرده پسـر اتابك 
اعظمـه«. كوفته‌ی ‌اتابكي هم معروف اسـت و در مثل اسـت: »گوشـت نيـاورده/ نخريده كوفته‌ی 

‌اتابكـي مي‌خواهد«.
بخت‌النصـر: در امثـال، بخت‌النصـر مظهر تكبرّ، غرور و خشـمناكي اسـت: »از بخت‌النصر 
ظالم‌تـر اسـت« یا »مثـل بخت‌النصر اسـت«. در اصل نبوکدنصََرِ اسـت که اولیـن حمله به هیکل 

سـلیمان یهودیان در اورشـلیم و نابودی آن و اسـارت قوم یهود به او نسـبت داده می‌شـود.
حسـين‌قلي‌خان: حسـین‌قلی‌خانی یـا حکومـت حسـین‌قلی‌خانی کنایـه از هرج‌ومـرج، 
ظلم، شـورش و خودمختاری اسـت: »اوضاع خيلي حسـين قلي خانيه« یعنی بسـیار هرج‌ومرج 
اسـت. این شـخص را بر حسـينقلي خان ابوقداره، والي پشـتكوه لرسـتان در زمان ناصرالدین‌شاه 
قاجـار )پرتـوي آملـي، 1357: 66-62(، یا حسـين قلي‌خان، برادر فتحعلی‌شـاه حاکـم فارس، یا 
حسـين قلي‌خـان، فرزنـد محمدحسـن‌خان قاجـار، بـرادر آقامحمدخـان و پـدر فتحعلی‌شـاه از 
خان‌هـاى تیـره اشـاقه‌باش ایل قاجـار، یا حسـين قلي‌خان ایلخانی بختیـاری )ر.ک: دبیرسـیاقی، 

1361: 9( انطبـاق داده‌اند.
شـاه‌وزوزک: عهد شـاه‌وزوزک، کنایه از دوران بسـیار قدیم و مترادف »عهد دقیانوس« است. 
نـام شـاه یا امیری خـاص نیسـت و گاه آن را »پادشـاه وزوزک« نیز می‌خوانند )جمـال‌زاده، صفحه 
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و سـال نشـر؟(. مثـل »ايـن حرف‏هـا مال عهد شـاه‌وزوزک بـود« بر قديمـي بودن کار یا سـخن یا 
چیـزی دلالـت دارد. امینی داسـتان مثـل را چنین بیان می‌کنـد: در بعضى جوامع بشـرى مردمان به 
طاعـت از پادشـاهان و پيامبـران عادت كرده بودنـد، ولى مردم جنگل و جزيره و چادرنشـينان زير 
بـار نم‏ىرفتنـد. گاهـى كه اجناس خود را به شـهرها م‏ىبردند مردم شـهر پس از اسـتفاده‌ی شـايان 
از آن‏هـا اغلب ناموسشـان را لكه‏دار مك‏ىردند و محصولاتشـان را به نام باج و خـراج و دروازه‏بانى 
و راهـدارى و غيـره نيمـش را از دسـت آن‏ها م‏ىگرفتند. وقتى اين مردم به سـتوه آمدنـد، عدّه‏اى از 
آن‏هـا، كـه شـهر ديده و هياهوى حكومت و سـلطنت شـنيده بودنـد، به فكر افتادنـد كه در جنگل 
سـلطنت تشـيكل دهنـد و اطراف شـاه خود جمع شـده زهرچشـمى از مـردم شـهر بگيرند. پس 
كيـى از آن‏هـا كـه قو‏ىتـر و شـجاع‏تر و داناتـر از همـه بود از بيـن آن مـردم جلو افتـاد و ديگران 
را واداشـت خانه‏اى از سـنگ به‌عنوان كاخ سـلطنت برايش بسـازند و سـقفش را با شـاخ درختان 
جنگل بپوشـند. آنگاه اشـخاص شـهر ديده به او گفتند كـه بايد اطراف دربار موزيـك هم بزنند. او 
هـم فرمـان داد از بيشـه‏هاى اطـراف »نى« آوردند و انواع و اقسـام سـوراخ‏ها بر نی‌هـا تعبيه كردند 
و صـداى »وزوز« از آن‏هـا درآوردنـد. مردم جنگل هم موظف شـدند كي نى همراه داشـته باشـند 
تـا هنگامی‌کـه شـاه سـوار گورخر يـا گاوميش م‏ىشـود و از نقطـه‏اى ديگر حركـت مك‏ىند، همه 
متفقـاً ن‏ىهـا را بـه نـوازش درآورنـد تا صـداى »وزِوزِ« ن‏ىهـا به عابران و سـايرين بفهمانـد كه در 
اینجـا خبرى اسـت. بالاخره مـردم آباد‏ىهاى اطراف، سـلطان جنگل را »شـاه‌وزوزک« نـام نهادند. 
اثرى هم از »شـاه وزوزك« تا سـى سـال قبل در شـهرها برجا بود و هنوز بر سـردر قلعه‏هاى دور 

از آبـادى اين آثار باقى اسـت )امینـی، 1324: 41(.

1-3- بزرگان و نامداران و مقدسان
حاتـم طایـی: حاتـم طایی فرزند عبـدالله )۴۶ ق( از بـزرگان عرب، مردی سـخی، بلندنظر، 

جوانمـرد و بخشـنده بود و ضرب‌المثلِ سـخا و کرم اسـت: 
بـوَد  آسـان  شـدن  طايـي  حاتـم  خـرج كـه از يكسـه‌ی‌ مهمـان بـوَد        

     پـاي مـال ديگـران كـه بيـاد بـه ميان، فلانـي حاتم طاييـه )همداني(. حاتمي از يكسـه‌ی 
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غيـر ميك‌نـد )آذري(. سـر مال ديگـري حاتم اسـت )گيلكي(.
     ارّه خيال ميك‌ند حاتم در خانه‌اش ريده )ميبدي(.

     استفاده را حاتم برد كه خورد و بخشيد و پوشيد )بختياري(.
     بخُلِ بجا به همّت حاتم برابرست )صائب: 928  مشخصات نشر در فهرست منابع؟ (.

     براي ديگران اگر حاتم است، براي من ستم است )هزاره‌اي(.
     پول كه از خودت نيست حاتم طايي بشو. 

     حاتم طايي از در خانه‌اش/ كوچه‌اش گذشته است )شهميرزادي(.
     حاتم طایی بر در خانه‌ی پدرش ریده است )كرمانی، سمنانی(.

     حاتم طايي شده )افغاني(.
     حاتم كه مي‌بيني از قُنداقي حاتم بود.

     حلم احنف و جود حاتم. 
مرد انديشه ‌سخا، در دو جهان محترم است خاك شد حاتم و نامش به نكويي علم است

باشـد طایـی  حاتـم  همـه  گـر  باشـد گدايـي  خلـق  از  طمـع 

 )جامي، مشخصات منبع؟(.

كاري كرد كه حاتم طايي اي والله را گفت )گلبافي(.
كفش كهنه‌ی‌ حاتم در خانه‌اش افتاده.

انگار حاتم طايي پشت خانه‌ی‌ پدرش گوزيده )لري(.
لگد به گور حاتم زده است )مي‌زند(.

ضرب‌المثل »حاتم طايي اسـت، سـرش از خودش نيسـت« به داسـتاني در بوسـتان سعدي 
اشـاره دارد کـه فرماندهـي سـخي در يمـن، ذکـر کرامـت و سـخاوت حاتـم را مي‌شـنود و بـه 
او حسـادت مـي‌ورزد. كسـي را مي‌گمـارد تـا حاتـم را بـه قتـل برسـاند. مأمـور او، در مسـير 
جسـت‌وجو، بـه جوانـي نیک‌محضـر و كريـم برخـورد ميك‌نـد و مدّتـي از حضـور و نعمـت 
او برخـوردار مي‌شـود. امّـا زمانـی کـه قصـد رفتـن دارد، جـوان، از او مقصـد و مقصـودش را 
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مي‌پرسـد. مأمـور مي‌گويـد كـه وظيفه‌ی كشـتن حاتـم را بـر عهـده دارد و درپي يافتن اوسـت. 
جـوان )حاتـم(، خـود را بـه او معرفـي ميك‌نـد و از او مي‌خواهـد تـا مأموريـت خـود را بـه 
انجـام برسـاند. مأمـور، حيـران و پشـيمان مي‌شـود و از او پـوزش مي‌خواهـد و بـه شـهر خود 
بازمي‌گـردد و ماجـرا را بـراي فرمانـده حكايـت ميك‌نـد. فرمانـده نيـز از كرده‌ی خود پشـيمان 

مي‌شـود )سـعدی، 1368: 90-92(.
نـه هركـه نـان دهد حاتم‌ طي اسـت و نه هركه خـوان نهد صاحـب ري )مقامات حميدي، 

مشخصات نشـر در فهرست منابع؟: 65(.
هركس حاتم طايي نمي‌شه )افغاني(.

هركه اين باديه را طي نكند حاتم نيست همّت آن است كز آوازه‌ی احسان گذرد        

)صائب: 791  مشخصات نشر در فهرست منابع؟(

يـا بخششـي ببايـد چون حاتـم   يا كوششـي ببايد چون حيـدر )قرةالعين: 36 مشـخصات 
نشر در فهرسـت منابع؟(

     حاتم كي نون خرج ميك‌نه، خسيس دو نون )بيرجندي(.
     در فارسـی حاتم‌بخشـی خـرج زبـاده از حـد اسـت: از يكسـه‌ی/ مـال مـردم/ ديگـران 

حاتمـي/ حاتم‌بخشـی ميك‌نـد‌.
     ایـن حاتـم بـرادری داشـت که برای کسـب شـهرت در چاه زمزم شاشـید تـا مثل برادر 

معـروف شـود و معروف شـد، اما بـه بدنامی و ایـن مثل‌هـا از او باقی ماند:
     برادر حاتم است. مثل برادر حاتم طايي )كرماني(.

برادر حاتم بر در خانه‌اش شاشیده است )كرمانی(.
برادر حاتم شده‌ است؛ به چاه زمزم مي‌شاشد.

حسـينكُ‌رد: حسـین کُرد شبسـتری، قهرمان اصلی و نام یکی از معروف‌ترین داسـتان‌های 
پهلوانی و عامیانه دوره‌ی صفوی اسـت. »قصه‌ی حسـین کرد« کنایه از پرگویی و مطلبی طولانی 
و بسـیار بلنـد اسـت. بـه این‌گونـه که عـوام ماجرا یا شـرح‌های طولانـی را به قصه حسـین کرد 
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تشـبیه می‌کنند. در یک مثل آذری به نام او اشـاره ‌شـده اسـت: »اینجا حسـينكُ‌رد از آب‌گذشته«، 
کـه داسـتانی دارد: درويشـى كـه در قهوه‏خانـه قصّه‌ی حسـين كـرد را م‏ىگفت، ضمن داسـتان 
شـمّه‏اى از اسـتحكام و بلنـدى قلعـه‏اى را شـرح مـ‏ىداد و م‏ىگفـت: »بلى وقتی‌که حسـين كرد 
قلعه‏گشـا زوايـاى خلـوت ايـن قلعه را گشـت...« در اینجا ىكي از شـنوندگان با تعجّب پرسـيد: 
»بابـا درويـش نگفتى حسـين كـرد چگونه وارد اين قلعه شـد؟« درويش كمى فكر كرد و پاسـخ 
داد: »اینجا حسـينكُ‌رد از آب گذشـته« )مجتهدي، 1334: 89(. یک ضرب‌المثل نهاوندي اسـت: 

»حسـين كُرد روي پا نشسـت و گربـه را خورد«.
حيدربيک: قهرمان داسـتان معروف عامیانه‌ی »حيدربیك و سـمنبر«. ازآنجا که این داسـتان 
در میـان بختیاری‌هـا شـهرت داشـته و از قهرمانـان محبوب آنان اسـت، مثل اسـت کـه »يکي‌ام، 
يکـي باشـد، حيـدر بيک باشـد«. يغمـاى جندقـى )1276-1196 ق( بـه این قصه اشـاره كرده و 

م‏ىگويـد: زهـى نادان كه نشناسـد ز حيدربكي قـرآن را.
آميـرزا بقـا: آقا ميـرزا بقاى بيرجندى قاضی بسـيار سـختگيری بـوده و در قلمـرو مذهبى 
خـود، نفـوذ كلام بسـيار داشـته و مسـلمانان از خشـم و غضبـش حسـاب م‏ىبرده‏انـد؛ چنانك‏ه 
هـر لغـزش ناچيـزى را بشـدت يكفر م‏ىداد. معروف اسـت وقتى بـه گوش او رسـاندند كه زنان 
در گرمابه‏هـاى عمومـى از بسـتن لنُـگ طفـره م‏ىرونـد. فرمـان داد زنـان در گرمابه‏هـا موظـف 
بـه بسـتن لنُـگ هسـتند. روزى در گرمابـه‏اى زنـى را با لنُـگ از هم دريـده ديدند. زن در پاسـخ 
زنـان كـه می‌پرسـیدند: »ايـن ديگر لنُگـی اسـت؟« گفت: »جلـوى دهن آميـرزا بقـا را می‌بندد!« 
)شـاملو،1357، ج 1: 4( یا: »در دهان ميرزا بقا بسـته شـود« )سـرمد، 1376: 189(. همین مثل و 
داسـتان آن را با اندکی تفاوت در کتاب امثال ‌و حکم در زبان محلّى آذربايجان به شـجاع‏الملك 
حاكـم اهـر )مجتهـدي، 1334: 197( و انجـوی بـا تفصیل بیشـتر بـه داروغه‌ای نسـبت می‌دهد 

)انجـوي شـيرازي، 1352، ج1: 169(.  )بـرای تفصیـل روایت‌ها رک: ذوالفقـاری،1384: 376(.
پسـر/ نـوه‌ی اتُورخان: خضرایی ایـن اتُورخان را شـخص مقتـدرى در آذربايجان معرفی 
می‌کنـد کـه چـون صاحـب فرزند نم‏ىشـد، دختـرى را بـه فرزندى قبـول مك‏ىند كـه آن دختر 
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بـه شـوهر م‏ىرود و صاحب پسـرى م‌ىشـود. پسـر چـون بزرگ‏تر م‏ىشـود به اعتبـار اتورخان، 
كـه او را جـدّ خـود م‏ىدانسـته، بـه مـردم كبر و نخـوت م‏ىفروخته اسـت. مردم كه م‏ىدانسـتند 
او نـوه‌ی اتورخـان نيسـت، وقتـى تكبـّر و گنده‌دماغـی او را م‏ىبيننـد، م‏ىگويند: »خيـال مك‏ىند 
نـوه‌ی اتورخـان اسـت!« )خضرایـی، 1382: 452(. ایـن مثـل در هـر منطقه به شـکلی خاص به 

می‌رود:  کار 
»اگر بابايت را ندیده بودی، مي‌گفتي پسر اتُورخان اعظمي« )دشتستاني(. 

»مثل اينك‌ه بچّه‌ی اتُل‌خان كور است« )بوشهري(.
»مثل اينك‌ه پسر اتُل‌خاني« )اصفهاني(.

»مثل اينك‌ه دختر اتُل‌ خان است« )لارستاني(.
»مثل اينك‌ه پسر اتورخان رشتي است« )گیلانی(. 

»مثل نوه‌ی ‌اتور‌خان سرگين برچين«. 
در سـيرجان بـه چنیـن شـخصی تم‌تم‌خـان می‌گوینـد: خيـال ميك‌نـد پسـر تمَ‌تمَ‌خـان 
پشـكل‌فروش اسـت. در دامغـان هـم بـه انسـان مغـرور »تم‌تم‌خـان گُـه بربـان کـن« می‌گویند.

تمَ‌تمَ‌خان   پسر/ نوه‌ی اتُورخان.
جعفـر طيـّار: جعفر طيـّار برادر علي‌بـن ابي‌طالب )ع( اسـت كه مشـركان در واقعه‌ی موته 
هردو دسـت او را بريدند؛ اما پرچم اسالم را هم‌چنان در دو دسـت بريده نگاه داشـت تا كشـته 
شـد و رسـول خـدا )ص( دربـاره‌ی او فرمود: خدا به‌جای آن دو دسـت دو بال بـه او عطا فرمود 
تـا بـه كمـك آن بال‌هـا در بهشـت بـه هرجـاي كه خواهـد پـرواز كند. سـنایی به ایـن موضوع 

تلمیح جسـته و شعر مثل شـده است:
طيـّار جعفـر  طـرّار  هيـچ  نشـد                    كـرده  سـريش  بـال  دو  ز 

)ديوان: 201(. سال نشر؟مشخصاتش در فهرست منابع نیست.

نمـاز جعفـر طیاّر، که طولانی بوده، نیز مثل شـده اسـت: »انگار نماز جعفـر طياّر مي‌خواند« 
یا »نماز جعفر طيـّار مي‌خواند«.
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شـيخ‌علي‌خان: شـاه مي‌بخشـد، شـيخ‌ علي‌خان نمي‌بخشـد. اصل مثل را به زمان سـلطان 
حسـن صفوي و وزير او، شـيخ‌علي‌خان زنگنه، منتسـب می‌کنند و داسـتانی سـاخته‌اند: شاعرى 
بـه پيشـگاه كريم‏خـان زنـد رفـت و قصيـده‏اى را خوانـد كـه در مـدح وى سـاخته بود. شـاه به 
وزيـر خـود، شـيخ ‏عل‏ىخـان زنگنه، امـر كرد كي هزار اشـرفى صله بـه او بدهد. شـيخ‏عل‏ىخان 
كـه ايـن مبلـغ را خيلى زياد م‏ىدانسـت در پرداخت آن بناى تعلل گذاشـت و هـر روز به نحوى 
بـراى شـاعر عـذرى مـ‏ىآورد تا بالاخره شـاعر به سـتوه آمد و كي سـر رفت نزد شـاه و عرض 
كـرد: شـيخ‏عل‏ىخان صلـه‌ی اميـر را نم‏ىدهد. شـاه رو به شـيخ‏عل‏ىخان كـرد و فرمـود دو هزار 
اشـرفى بـه او بدهيـد. شـيخ‏عل‏ىخان كـه دادن يـك هزار اشـرفى را زياد م‏ىدانسـت معلـوم بود 
در پرداخـت دو هـزار اشـرفى زيادتـر تعلل مك‏ىند. شـاعر باز نزد شـاه م‏ىرود و به پيشـگاهش 
از دسـت شـيخ‏عل‏ىخان شـكايت م‏ىبـرد. شـاه اين‏دفعـه امر م‏ىفرمايد سـه هـزار اشـرفى به او 
بدهيـد. شـيخ ‏عل‏ىخـان بـاز مسـامحه مك‏ىنـد و بالاخـره كار به‌جایی م‏ىرسـد كه بـر اثر كثرت 
رفـت ‌و آمـد و شـكايت شـاعر، صلـه‌ی او به چندين هـزار اشـرفى م‏ىرسـد و در آخرين بارى 
كـه شـاه حكـم مك‏ىند هزار اشـرفى هـم زيادتر بـه او هديه شـود رو بـه شـيخ‏عل‏ىخان مك‏ىند 
و م‏ىفرمايـد: خـود م‏ىدانيـم كه از چـه‌رو در پرداخت اين وجه مسـامحت را جايز م‏ىشـمارى، 
ولـى مـن در اشـتباه نيسـتم بلكـه تـو در اشـتباه بزرگـى هسـتى. مـن از آن‌ روی امر كـردم كي 
هـزار اشـرفى به‌عنـوان صلـه به او داده شـود كـه اين پـول در خزانه‌ی مـا راكد مانـده و دينارى 
بـه كار مـردم و كشـور نم‏ىآيـد؛ بايـد در دسـت توده‌ی مـردم پخش شـود؛ اين بود كـه هردفعه 
هـزار دينـار بـر آن افـزودم، چـه م‏ىدانم اين شـاعر مـ‏ىرود با اين پـول خانه‏اى م‏ىسـازد و كي 
دسـته بنـا و عملـه از ايـن راه نـان م‏ىخورنـد؛ اثاثيه م‏ىخرد و دسـته‏اى ديگر به نوا م‏ىرسـند. به 
هميـن نحـو هـر دينـارى كه خـرج مك‏ىند باعـث رواج پول راكـد خزانه مـا در بين افـراد مردم 
م‏ىگـردد. شـيخ‏عل‏ىخان اطاعـت مك‏ىنـد و بـدون تأمـل حوالـه‌ی شـاعر را م‏ىپـردازد )امينـى، 

1324: 192( و دربـاره‌ی روایـات آن ر.ک: ذوالفقاری،1384: 605. 
شيخ‌علي‌خان: از شيخ‌علي‌خان بترسيم، از سگش هم بترسيم؟ 
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كل عباسـعلي گمركچي: سـقاخانه‌ای بـه نام حضـرت ابوالفضل )ع( در محله‌ی سـنگلج 
در سـال 1311 از وی برجاسـت. وزیـر گمـرکات در زمان ناصرالدین‌شـاه و از اعیـان تهران بود.

مثل كل عباسعلي گمركچي مي‌ماند، پول مي‌دهد فحش مي‌خرد. 
ملاعلـي: قاصـد ملاعلي. مثل ايلامي اسـت و داسـتان دارد: در روزگاران گذشـته، به علّت 
نبـودن ارتباطـات امـروزى، مـردم به اضطـرار مسـافت‏ها را پياده يا بـا چهارپا سـپرى مك‏ىردند. 
مـردى ملاعلـى ‏نـام، بـراى كشـت برنـج در منطقـه‌ی آبدانـان، قاصـدى جهـت آوردن برنج، به 
سـيمره )دره شـهر( فرسـتاد. ولى قاصد پـس از چند ماه به آبدانـان بازمی‌گردد و از شـاليزار درو 
شـده‏اى عبـور مك‏ىنـد. در این هنگام پوشـال شـالى بـه پايش پيچ م‏ىخـورد و بر زميـن م‏ىافتد 

و م‏ىگويـد: »كـس ازََت نخـورد، كار عجله همين اسـت!« )عليرضايـي، 1377: 158(.
فتحعلی خان: كيي بزِا، فتحعلي خان بزِا: )برتري يكفيتّ بر كميتّ(.

‌مرتـاض علـي: ایـن شـخص مرتاضی هندی اسـت که در شـیراز چـاه و خانقاهـی به نام 
اوسـت. عـوام براثـر تلفـظ نادرسـت مرتضی علـی می‌گوینـد. گربه‌ای هم منسـوب به اوسـت 
کـه حیـوان را از سـر، پـا یـا دم به هـوا پرتاب می‌کـرد، با دو دسـت پاییـن می‌آمد بـدون آن که 

پشـتش به زمین برسـد. 
گربه‌ی‌ مرتضي علي است‌؛ پشتش/ كمرش به زمين نمي‌آيد.

مثل گربه‌ی ‌مرتضي علي مي‌‌ماند؛ از هر طرف ولش كني چهار دست‌وپا پايين مي‌آيد.
گربه‌ی‌ مرتضي علي از من پايي خوردتر نديدي.

1-4-  فرومایگان، معیوبان
باقر/ ملّا باقر: باقر یا ملّا باقر نماد چند گروه از انسان‌هاست:

1. آدم کم شانس: »هرچه مرغ لاغر است، جايش خانه‌ی ‌ملا باقر است«. 
2. شلوغ و بی‌نظم: »انگار دكّان باقركور است«. 

3. شکم‌باره: »باقر باشد و حلوا نخورد؟« )مازندرانی(. 
4. زن‌صفـت: مـردم خميـن او را نماینده‌ی مردان زن‌صفت می‌داننـد: »مثل باقرمايه مي‌ماند، 
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خـدا از توي مردها انداختنـش توي زن‌ها«. 
5. غریب: در كرمان مشهور است که: »باقر يزدي، همه‌جا غريبه«. 

6. بی‌عیب: مادر باقر هم از سر خودستایی باقر خود را بی‌عیب می‌داند:
باقر است و باقر است و باقر است« »كـس نگويـد باقر من بي‌قر اسـت‌

7. بی‌گنـاه: در کرمـان وقتـی کسـی در پی اثبات بي‌گناهي خود اسـت، ‌گویـد: »مگر چه‌کار 
كرده‌ام؟ ك...ن گربه‌ی‌ آقاباقر گذاشـتم؟«.

8.کار دشوار: »دالان دراز ملّا باقر، قرقر ميك‌ند تا روز آخر«.
9. اختيار داشتن: »باغ باقر و گاو باقر«.

جعفر/ حسن‌علی جعفر. 
1. آدم ناسـپاس و قدرناشـناس: »نان‌خور من اسـت گاوچران/گاوبان/ گاوران جعفر اسـت« 

)لری(. 
2. آدم بی‌عرضـه: »اگـر اصغـر نبـود تو دسـت نداشـتي، اگـر اكبر نبـود تو پا نداشـتي، اگر 

جعفـر نبود تو چشـم«.
3. آدم زیاده‌خـواه: حسـن‌علی جعفـر در میـان مردم زیاده‌خواه اسـت و داسـتانی دارد: سـه 
نفـر نـزد شـخصى به‏عنـوان خواسـتگارى دخترش آمدنـد. ىكي از اين‏هـا به نام حسـن، دین‌دار 
بـود، ولـى مـال و جمال نداشـت؛ ديگـرى به نام علـى، جمال داشـت، ولكن داراى ديـن و مال 
نبـود؛ سـومى بـه نـام جعفر، مـال‏دار بود، امّا ديـن و جمال نداشـت. پدر، دختـرش را به خلوت 
طلبيـد و خواسـتگاران را معرّفـى کـرد و گفـت: »کدام‌یک از اين‏هـا را انتخاب مك‏ىنـى؟« دختر 

در جـواب گفت: »حسـنعلى جعفر را!« )برقعـي، 1367: 211(. 
4. اختيار داشتن: گاو جعفر، باغ جعفر )لاهيجاني(. مثل »باغ باقر و گاو باقر«.

5. شهرت كاذب: علي جعفر گوزش ماده‌تاریخ شده. 
با جعفر بازی لفظی هم شده است:

نقطـه‌اي رويـش رود خـر مي‌شـود جعفـر بـي عيـن و ف جَر مي‌شـود    
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جعفري مي‌خورد و از جعفر گذشت جعفـري ديـدم كه بـر جعفر سـوار      

جعفرخـان: جعفرخـان از فرنـگ آمده/ بر‌گشـته، مثل غرب‌زدگي اسـت و برگرفتـه از نام 
نمايشـنامه‏اى از حسـن مقـدّم با همین نام اسـت )رک: آرین پـور، 1374، ج 2: 305(. جعفرخان 
ابجـد فرزنـد كيـى از اعيـان تهـران اسـت كـه بـراى تحصيـل به اروپـا رفتـه و اكنون بازگشـته 
و رفتـار او سـرتاپا غربـی شـده اسـت. ايـن نمايشـنامه چنان شـهرت يافت كـه نام قهرمـان آن 
جعفرخـان براى كسـانى كـه تظاهر بـه فرنگ‏ىمآبـى مك‏ىرده‏اند به صـورت ضرب‏المثـل درآمد 
و نويسـنده‏اى در همـان روز چنيـن اظهـار كـرد: »در ايـن نمايشـنامه دنيـاى كهـن و مـدرن بـا 
كيديگـر مقابـل گشـته بـود و از مشـاهده‌ی آن جوانـان و پيـران پى بـه معايـب و نواقص خود 
م‏ىبردنـد« )روزنامـه‌ی سـتاره‌ی ايـران، شـماره‌ی142،  سـال نشـر و صفحه؟ در فهرسـت منابع 

افزوده شـود.( 
حَسـن‌غصّه‌خور: فـردی کـه به دلایـل کوچک و غیرمهـم و برای هرچیز غصـه می‌خورد. 

تا کي حسـنک غصّه‌خور باشـيم؟ )مازندراني(. داسـتان‌هایی از او نقل و مثل اسـت:
روايـت اوّل: در شـهر اصفهـان مـردى بـود موسـوم به‏ حسـن كـه از بس بـراى همه‌چیز و 
همه‌کـس غصّـه م‏ىخورد معروف به حسـن غصّه‏خور شـد و شـهرتش فراگير بـود. روزى كي 
نفـر از اهالـى تبريـز ضمن صحبـت به رفيق خود مدّعى شـد كه حسـن غصّه‏خور مرده اسـت. 
بـر سـر اين موضوع كشـمكش كردند. درنهایت بر سـر زنده بـودن و نبودن او شـرط‌بندی كرد. 
رفقـا، فـردا صبـح به طرف اصفهان شـتافتند و به جسـتجوى خانه‌ی حسـن غصّه‏خـور برآمدند 
و خانه‌ی او را يافتند. حسـن شـخصاً پشـت درآمد. پرسـيد: »يكسـت؟« گفتند: »تبريزى هسـتيم 
و بـه‌ قصـد ملاقـات حسـن آمده‏ايم«. حسـن در را باز كرد و خـود را معرفى كـرد و گفت: »چه 
فرمايشـى داريـد؟« تبريز‏ىهـا گـزارش حـال خودشـان را براى او بيـان كردند. حسـن ب‏ىاختيار 
بنـاى گريسـتن را گـذارد. تبريز‏ىهـا گفتنـد: »بـرادر جان چـرا گريه مك‏ىنـى؟« گفت: »بـرادران 
عزيـزم چـرا نبايـد گريـه بكنـم در صورتی‌کـه همچو مردمـان خـرى در تبريز يافت م‏ىشـود و 
مـن بيچـاره اصفهانـى پيـاده راه مـ‏ىروم!«. تبريز‏ىهـا از اين گفتار سـخت متنبـّه و در عین‌حال 
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خجـل و شـرمنده شـدند و بلافاصلـه از همـان راهى كـه آمده بودنـد به تبريز بازگشـتند )امينى، 
.)336 :1324

روايـت دوّم: در روزگاران قديـم، مـردى حسـن‏نام بـود، كـه از كوچ‏كترين چيـزى ناراحت 
م‏ىشـد و غصّـه م‏ىخـورد. مردم از اين وضع حسـن به سـتوه آمدنـد و به اتفاق رأى بر آن شـدند 
كـه حسـن را از غصّـه خـوردن نجـات دهند. همگى بـه منزل حسـن رفتند، بعـد از صحبت‏هاى 
مكرّر از او خواسـتند كه از غصّه خوردن دسـت بكشـد. حسـن قول داد كه ديگر غصه نخورد. در 
ایـن ‌بیـن الاغ مـاده‏اى از كنـار آن‏هـا عبور كـرد و كرّه‏الاغـى به دنبالش بـود؛ ناگاه كـرّه‏الاغ بر روى 
الاغ مـاده پريـد. حسـن گفت: »نگاه كنيـد، به من م‏ىگوييد غصّه نخـور، درصورتی‌که ايـن الاغ به 

سـن بلوغ نرسـيده و كار غيرعادى انجام م‏ىدهد« )عليرضايـي، 1377: 40(.
روايـت سـوّم: در روزگاران قديـم در كيـى از آباد‏ىهـاى اطـراف حسـين‏آباد ناظـم، مـرد 
ملايـى بـود بسـيار خوش‏قلـب و مردم‏دوسـت كـه هـر وقـت براى مـردم آبـادى پيشـامد بدى 
م‏ىشـد زانـوى غـم بغـل م‏ىگرفـت و آن روز را تـا شـب و موقع خـواب لب به غذا نمـ‏ىزد. تا 
روزى از روزهـا مال م‏ىبيند در آبادى آدم غصّه‏دار پيدا نم‏ىشـود و همه خوش و خوشـحال‌اند. 
بلنـد م‏ىشـود و رو مك‏ىنـد بـه عيـال و م‏ىگويـد: »مثـل ‌ایـن که اگـر خـدا بخواهد امـروز كي 
ناهـار ب‏ىغـم و غصّـه م‏ىخواهيم بخوريم بلند شـو سـفره را پهن كن و ديزى آبگوشـت را بياور 
كه خيلى گرسـنه‏ام«. همین‌که سـفره پهن شـد و زن ملا آبگوشـت را به كاسـه ريخت و جلوى 
مال گذاشـت كـه نـان تريـت كنـد، دختر مال رو كرد بـه ملا و گفـت: »راسـتى بابا، يـادم رفت 
بگويـم. امـروز روبـاه، مرغ كيـى كي دانه‌ی خالـه نرگس، پيرزن همسـايه‏مان، را برداشـت برد«. 
مال تـا ايـن حـرف را از دخترش شـنيد دسـت از سـفره برداشـت و از غصّه‌ی پيرزن همسـايه 
زانـوى غـم در بغـل گرفـت و بـه زنش گفـت: »زن، سـفره را بردار كه شـديم آمال غصّه‏خور و 

نبايـد يـ‏كدم ب‏ىغم و غصّه باشـيم« )انجـوي شـيرازي، 1352، ج 2: 141(.
 حسني/ حسنکَ: نامی رایج برای افرادی با چند خصیصه:

1. کم‌شانس: اگر حسني بخت داشت، پشت عطسه‌اش جخت داشت.
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2. بی‌تفاوت: بعد حسني، گور پدر دنيا و زت و زنگوله‌هايش.
3. آدم دختردار: به بهانه‌ی ‌حسني خانه را پر مي‌کند از چوسني )اصفهاني(.

4. فرصت‌طلبی: به نام حسني به کام حسيني. وقت کار، حسني پيش‌دار )دماوندي(.
5. معیـوب )کچـل(: چـه حسـني ‌کـه کچـل اسـت، چـه کچلـي کـه نامش حسـن اسـت 

)آذري(.
6. کم‌حرفـی: حسـني بـزاد، حسـيني بـزاد، سـخن دربيـاد )مهريـزي(.  حسـني کـه مُرد و 

دهانـش از خـاک گـور پر شـد، ابلـي پيراهـن کتـان پوشـيد )زرقاني(.
7. زودرنج: نفس نکشيد که حسني خيار کاشته‌ )اصفهاني(.

يکي به کولم، يکي به کُمم، ننه حسني تو گم نشوي )شيرازي(.
يکي حسني، يکي حسيني )سيرجاني(.

اين‌ حرف‌ها براي حسنک نان نمي‌شود. 
8. تنبلي: حسنک به هيمه نمي‌رفت بردنش. 

9. شکم‌بارگی: حسنک پاسوخته، از خام مي‌خورد تا سوخته )شوشتري، دزفولي(. 
10. خودخواهي: حسنک داماد بشود، چه چيزي به من )شوشتري(.

11. ولگردي: خانه‌ی‌ تو خانه‌ی من، مثل حسنک ديوانه )گيلکي(.
12. راست‌گویی: مثل حسنک راست‌گو )آمره‌اي(.
13. دخالت بي‌جا: هر‌جا آشه، حسنک/کل فرّاشه.

سـگ حسـن دله: کنایه از كسـي كه هـرروز بـدون دعوت، به هرخانـه‌اي مـي‌رود. ولگرد و 
فضـول. اشـخاصی کـه بـه هرجا سرکشـند و در هـرکاری خود را داخـل کنند. طفيلي بـودن. مثل 
سـگ حسـن دلـه. آدم هرزه‌پـا و بی‌بندوبـاری کـه بـه همه‌جـا سـر می‌کشـد و در هـرکار دخالت 
می‌کنـد و خـود را محـدود به هیـچ حد و مقید به هیـچ قیدی نمی‌دانـد )جمـال‌زاده،1338: 328(. 
زلف‌علـي/ عين‌علـي: لقبی اسـت به اسـتهزا برای کچـل و کور کنایـه از برعكـس بودن/

کارها: شدن 
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از کچل پرسيدند: »اسمت چيست؟« گفت: »زلف‌علي«.
اسـم کوراسـت عيـن‌الله، بـه بي‌خيـر مي‌گوينـد خيـرالله، بـه بي‌نـور مي‌گوينـد نـورالله، به 

کچـل مي‌گوينـد زلف‌علـي )مازندرانـي(.
به کچل مي‌گويند زلف‌علي و به کور مي‌گويند عين‌علي. 

کچل به کچل سلام مي‌کند و مي‌گويد زلفعلي چه طوری؟ )لري(.
کور را عين‌الله و کچل را زلف‌علي اسم مي‌گذارند )سخن(.

نام آدم كور را چراغعلي مي‌گذارند )قشقايي(.
خداقلي: پشه به خداقلي کاري نمي‌کند. عقرب به خدا قلي چه مي‌کند؟!

شـاه‌قلي: نـام افـراد بی‌مایـه و حقیـر کـه با وجـود بی‌مایگی نام شـاه در اسـم خـود دارند 
و ایـن دلیـل فخر، غـرور و تصوّر باطل آنان شـده اسـت.

به شاه، شاه‌قلي نمي‌گويد )آذري(.
پدر نديد‌ه‌اي، گمان داري شاه‌قلي هم پدر است؟ )آذري(.

سوزن بيار نخ بيار، شاه‌قلي وصله پينه مي‌کند )آذري(.
شاه ‌قلي از شهر آمده )بختياري( )هنگام سروصدا كردن و شلوغي(. 

شاه مي‌د‌هد، شاه قلي نمي‌دهد.
خالـو مانـدگار: نـه بـه دار اسـت نـه به بار اسـت، اسـمش خالـو مانـدگار/ علـي خدايار 

است. 
میـرزا قشمشـم: کسـی کـه خـود را لـوس می‌کنـد و بیشـتر از آنچـه کـه هسـت جلـوه 
می‌کنـد، منشـی بی‌مایـه و پرادع. )معین، سـال نشـر، مجلـد، صفحـه؟(. با جامـه و پیرایه جلف 

و قیمتـی )دهخـدا، سـال نشـر، مجلد، صفحـه؟(.  قرتی قشمشـم. 
آميرزا قشمشم قربان احوالت شم. 

گویا از شعرای اصفهانی است که گفته:
مـن ترقی کرده‌ام کاینجا تلنگ انداختم ای قشمشم هرکه آمد زیر بار عشق رید        
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)فرهنگ لغات عامیانه(

بعـد از آن ماچ قشـنگ الله‌کلنگش می‌آید  لپه چیهـای یارم ماچی قشـنگش می‌آید                       

غافل از میرزا قشمشم که به جنگش می‌آید صـادق ملارجب شـعر جفنگـش می‌آید                     

کور/ جعفر کور:            
نام من برگشـت و صادق کور شد )قمي(. شـد انگـور  از  خالـي  باغـم  کـه  تـا 

و شکل دیگر مثل:
نـام مـا خان بـود و حـاج جعفرقلی بـاغ مـا تـا داشـت انگـور و گلـی            

نـام مـا برگشـت و جعفر کور شـد بـاغ مـا چـون خالـی از انگـور شـد          

عابدين: نامی روستایی و نماد شکم‌بارگی و پرخوري:
اگـر كـوه خواجـه نـان شـود و دريـاي هلمنـد اشـكنه، عابديـن از راه رسـيده زهـر دندان 

مي‌شـكنه )سيسـتاني(.
در مقـام عـذر بدتـر از گنـاه مثـل »خـروس عابدين رفتـه به هيـزم« را می‌آورند و داسـتانی 
دارد: مـردی روسـتايي هروقـت عابدين نامي را براي انجام کاري مي‌طلبيدند، مي‌گفت: خروسـم 

را برده‌انـد هيـزم بـارش کنند و پيـاده هـم نمي‌توانم بيايم.
هيـزم               وگرنـه مـن همان خاكم كه هسـتم بـه  رفتـه  عابديـن  خـروس 

گنج‌علـي: در مقـام تجـاوز به دیگـران: آب زميـن و شـخم از گنج‌علي، دو سـهم پنج‌علي 
و كي سـهم گنج‌علـي )بختياري(. 

علـي پيازي: فـردی فرومايـه، نااهل، نـادان و ديوانه: آدم بي‌برادر باشـد بهتر اسـت تا علي 
پيازي برادرش باشـد. )بروجردي(.

حسـن‌علي كـور: گرفتـاري مضاعـف: آسـياب، آسـياب خوبي بـود، حسـن‌علي كور هم 
آسـيابان آن شـد )لري(.

شيخ‌ علي كور: آنچه را كه خورند مار و مور، بده بخورد شيخ ‌علي كور. 
عليك‌ور: خدا داده به عليك‌ور، خر مفت و زن زور )بختياري( )مفت‌خوری(.
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ماه كه در بيايد علي كور هم آن را مي‌بيند)شاهرودي(.
زلف‌علي: زلف‌علي همان کچل معروف امثال است که نماد وارونه‌کاری است:

از كچل پرسيدند: »اسمت چيست؟« گفت: »زلف‌علي«. 
كور را عين‌الله و كچل را زلف‌علي اسم مي‌گذارند. 

اسـم كـور اسـت عيـن‌الله، به بي‌خيـر می‌گوینـد خیـرالله، بـه بي‌نـور مي‌گويند نـورالله، به 
كچـل مي‌گوينـد زلف‌علـي )مازندراني(.

چراغ‌علي: به كور مي‌گويند چراغ‌علي )شيرازي(.
فتحعلـي: از مجبـوري و معطلـي، دوسـتي انداختـم بـا فتحعلـي )بختيـاري(:  )ناگزيري، 

مصلحت‌اندیشـی، دوسـتي اجبـاري(.
علـي محمّـد گيوهك‌ش: اگر بكشـي و اگر نكشـي همـان علي محمّـد گيوهك‌شـي )لري(: 

)تغييرناپذيري(. 
شانس‌علي: اگر شانس داشتم نامم را شانس‌علي مي‌گذاشتند )لري(.

علـي: ضرب‌المثـل معـروف »اگـر علـي سـاربان اسـت مي‌دانـد شـتر را كجـا بخوابانـد«. 
دلالـت دارد بـر ایـن کـه شـخصي کـه در کاري بصيـر اسـت، ترتيـب انجـام آن کار را مي‌داند، 
محتـاج بـه دسـتور و راهنمايـي ديگـران نيسـت. ایـن مثـل داسـتانی دارد: در ىكي از بالد اهل 
جماعـت مُتعصّبـى سُـنىّ بـراى مردى شـيعى مُتعصّب‏تـر از خويـش م‏ىگفت: كـه روز قيامت 
مولانـا عمـر، رضـ‏ىاللَّ عنـه، بر شـترى از نور سـوار شـود و على، عفـ‏ىاللَّ عنه، چون سـاربانى 
مهـار شـتر بـه دسـت گيرد و پـس از گذشـت بر اعـراف و صـراط و بازديد عرصه‌ی محشـر و 
عبـور بـر دركات جحيـم و غرفـات جنـان شـتر را در كرياس قصـرى از ياقوت سـبز! يا زبرجد 
سـرخ! بخوابانـد. خليفـه از مركـب بـه زيـر برشـود...« مرد شـيعى در اینجـا طاقت برسـيد و با 
آن کـه جـاى تـرس و بيـم جان بـود، گفـت: »اگر على سـاربان اسـت...« و مـرادش آن‌کـه البته 
اميرالمؤمنيـن على، عليه‏السّالم، شـتر عمـر را در كيـى از حفره‏هـاى دوزخ م‏ىخواباند )دهخدا، 

1363، ج 1: 223(.
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علـي مانـد و حوضش: مثـل معروفی کـه چند داسـتان با آن سـاخته‌اند: عالمِـى بر منبر 
مجلس م‏ىگفت و براى اسـتحقاق آب كوثر كه سـاقى آن على، عليه‏السّالم، اسـت شـرايطى 
صَعب و دراز م‏ىشـمرد. چون سـخن در اين معنى به پايان برد، لرى از مسـتمعين برخاسـت 
و گفـت: »اى شـيخ، اگـر اين‏هـا كـه گوىي راسـت اسـت پس علـى خواهد مانـد و حوضش« 
)دهخـدا،1363، ج 2: 1116(. واعظى در سـر منبر نشسـته بود و وعـظ مك‏ىرد. در ضمن وعظ 
رشـته‌ی سـخن به مسـئله‌ی تحريم لواط كشـيد و پس ‌از آن كه فصل مُشْـبعى در اين باب داد 
گفـت: »روز قيامـت كه م‏ىشـود على، عليه‏السّالم، بر سـر حوض كوثر ايسـتاده و به كسـانى 
از امـت خـود از آب كوثـر م‏ىدهـد كـه لواط نداده باشـند«. شـخصى از پاى منبر برخاسـت و 
گفـت: »جنـاب شـيخ، پـس على خواهـد مانـد و حوضش. خـودش بريزد و خودش بنوشـد« 

)امينى، 1324: 206(.
علي ماند و حوضش، گليم سرخ و سوزش )جيرفتي(.
علي بماند و حوضش، با آن قباي سوزش )دماوندي(.

علي مانده و حوضش، كچل مانده و جوزش )بيرجندي(.
علي ماند و حوضش، قلندرها به دورش )افغاني(.
علي مانده و حوضش، كرّه‌خر سوزش )هراتي(.
علي و حوضش، نیم‌تنه‌ی‌ سوزش )شهر بابكي(.

قندعلي: اگر مي‌خواهي نانت شود روغني، برو خانه‌ی‌ قندعلي )بيرجندي(.
علي بي‌غم: اين هم علي بي‌غم است )بختياري(

جان‌علي: با جيمش براي جان‌علي نوشته‌شده )کردی کرمانشاهی(.
علـي بهانه‌گیـر: مـردى بـه نـام على، كـه بـه سـبب بهانه‏گير‏ىهـاى زيـاد و ب‏ىمـوردش 
معـروف بـه بهانه‏علـى شـده بـود، روزى از محـل كارش بـه خانـه برگشـت و به زنـش گفت: 
»ناهـار چـه تهيـه ديده‏اى؟« زن كه با خلق‌وخوی او آشـناىي كامل داشـت، گفت: »آب‌گوشـت«. 
بهانه‏علـى گفـت: »شـايد كشـك بخواهـم بخـورم«. زن گفت: »آن ‌هـم حاضر اسـت«. بهانه‏على 
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گفـت: »شـايد نيمـرو بخواهم«. زن گفـت: »آن ‌هم حاضر اسـت«. خلاصه بدین طریق سـؤال و 
جـواب زوجيـن ادامـه يافـت تا بدانجـا كه بهانه‏علـى ناگزير گفت: »حـالا هرچه پختـى بياور تا 
بخوريـم«. زن كـه از قبـل آبگوشـت درسـت كرده بود بـه نزد علـى آورد. آن روز گذشـت. روز 
بعـد همسـر بهانه‏علـى جهـت پيداكردن چـاره‏اى و يـا بهتر بگويم اصلاح شـوهر موضـوع را با 
پيرزنـى درميـان گذاشـت. پيرزن خطاب به همسـر بهانه‏على اظهار داشـت: »امشـب نـوزادى را 
از كسـى بگيـر و آنـگاه كه على خواب اسـت و خرناسـه مك‏ىشـد، نـوزاد را در بسـتر و پهلوى 
پاهايـش بگـذار«. زن ایـن کار را بـه نحـو احسـن انجـام داد. موقعـى كه نـوزاد شـروع به گريه 
و شـيون نمـود بهانه‏علـى از خـواب بيـدار شـد و حيـرت‏زده از زنـش سـؤال كـرد: »ايـن ديگر 
چيسـت؟!« همسـرش گفـت: »دم مـزن، مگـر نم‏ىفهمـى كه وضـع حمل كـرده‏اى؟! ايـن نوزاد 
توسـت«. بهانه‏علـى بـه خود مشـكوك شـد و بـاور كرد و تا همسـرش خفـت، آهسـته از خانه 
خـارج شـد و تـا چنديـن سـال از خجالـت بـه خانه برنگشـت. پـس از مـدّت مديـدى هم كه 
شـبانه بـه منزلـش مراجعت نمود، در پشـت در اتاق فال‏گوش ايسـتاد تا ببيند آيا آب از آسـياب 
افتـاده يـا نـه؟ كه بدبختانه از قضا و قدر آن شـب نيـز اتفاقاً زنش با زن همسـايه صحبت از بچه 
‏زاييـدن بهانه‏علـى مك‏ىـرد. بهانه‏على كـه اوضـاع را برخلاف انتظـارش ديد براى هميشـه زن و 

زندگـى خويـش را تـرك گفت و رفت )يكخـا مقـدم، 1362: 143(.
شـخصى بـه نـام على زنى داشـت كـه دائمـاً از همسـرش بهانه‏هـاى ب‏ىجـا م‏ىگرفت. تا 
این‌کـه شـب عيـد نـوروز فرارسـید و زن بـه خيـال افتـاد كـه امشـب نبايد طـرف بهانه شـوهر 
قـرار گيـرد كـه موجـب اوقات‌تلخی شـود. پس از مدّتـى فكرى به نظـرش رسـيد كارهايش را 
قسـمى صـورت دهد كـه داراى دو جنبه باشـد تا به هر جنبـه آن ايراد گرفـت، جنبه‌ی ديگرش 
را بـه او راه دهـد؛ مثاًل پلـو پخـت، نصفـش را نظيـف كـرد و نصفـش را به كثافت خـود باقى 
گذاشـت. كي سـمت خانه را آب پاشـيد، سمت ديگرش را نپاشـيد. كي لنگه درِ خانه را بست، 
لنگـه‌ی ديگـرش را نبسـت. كي تاق ابرو را وسـمه كشـيد، تـاق ديگرش را نكشـيد. كي طرف 
صورتـش را سُـرخاب ماليـد، طرف ديگرش را نماليـد و قس عليهذا. وقتى على وارد خانه شـد 
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بـه زنـش گفـت: »بلكه مـن م‏ىخواسـتم درِ خانه‏ام بسـته باشـد«. زن گفت: »كي لنگه‏اش بسـته 
بـود«. گفـت: »بلكـه م‏ىخواسـتم باز باشـد«. زن گفـت: »لنگه‌ی ديگـرش باز بود«. گفـت: »بلكه 
م‏ىخواسـته‏ام خانـه‏ام نظيف نباشـد«. گفـت: »آن نصفه كثيف اسـت«. گفت: »بلكه م‏ىخواسـتم 
ابرويت وَسـمِه كشـيده باشـد«. گفت: »اين تاقش وسـمه دارد«. گفت: »بلكه م‏ىخواسـتم زلفت 
چيـده باشـد«. گفـت: »اين تايش چيده شـده«. گفت: »بلكه م‏ىخواسـتم گونه‏ات سـرخ نباشـد«. 
گفـت: »ايـن طرفـش را سُـرخاب نماليده‏ام«. سـر شـام نيز هميـن ايـرادات را گرفـت و همه را 
همین‌طـور جـواب شـنيد. تا بالاخره ديـد فايده نـدارد، هر ايـرادى و بهانه‏اى كـه م‏ىگيرد زنش 
فـوراً جوابـى آمـاده در مقابلـش م‏ىگـذارد. ابـروان را درهـم كشـيد و با خشـونت گفـت: »چرا 
چـس تـو هَوَنگ نكوفتى زیرسـبیلی مـن نروفتى!« بيچـاره زن كه ديگر این‌ یکـی‌اش را نخوانده 

بـود در جـواب او درمانده شـد. عاقبـت كار آن‏ها به نـزاع انجاميد )امينـى، 1324: 205(.
علي بهانه‌اي، بهانه نداشت، الاغش آمد، دُم نداشت )آمره‌اي(.

علی‌قلی: به تو چه كه خانه‌ی ‌علی‌قلی صابون مي‌پزند؟
عليك‌لِو: بي‌برادر باشم، بهتر از اين است كه عليك‌لِو برادرم باشد )كرماني(.

حسنعلي: چهك‌ارت به اين كارا كه حسنعلي خرش به چند فروخته؟ )گلبافي(.
علي خواجه: چه علي خواجه، چه خواجه علي. چه علي خالو، چه خالو علي )آراني(.

نـوری: حـالا دیگـر نورعلی نور شـد. گفته‌اند: مـردي زني داشـت منور نام. منـور دختري 
زاييد اسـمش را گذاشـتند نورجهان. ظريفي شـنيد، گفت: حالا دیگر نورعلی نور شـد.

علی زغالی: حساب علی زغالی است.
علـی نوچه: حلوای علی نوچه اسـت )سـمنانی(. با حلـوای علی نوچـه بی‌فضله‌ی موش 

)سمنانی(. نمی‌شود 
خان‌علـی: خان‌علـی بـه ایـن دل‌خوش اسـت كه خـان خر بـه او می‌دهـد تـا برایش كود 

بیـاورد )لری(.
خان‌علي خرمافروش شد، بچّه‌ها گداصفت )قشقايي(.
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خان‌علي نه درد داشت نه بيماري جوالدوز به تخمش مي‌زد مي‌ناليد. نظیر احمدک ...
فضل‌علی: خر اخته‌شده‌ی فضل‌علی )لری(.

نورعلی: خر خلاص، نورعلی خلاص )سنگسری(.

علي چپ: خودش را به كوچه‌ی‌ علي چپ مي‌زند.
حسین گرگعلی: خیار حسین گرگعلی )بوشهري(.

مـدد علي/مـددو: خيال ميك‌نـد از جنگ مدد علي )مددو( برگشـته. طوري غـرور و تکبر 
و ناز دارد که گويي از جنگ سـختي فاتحانه برگشـته اسـت.

ملاعلي: شب خوشي است، ملاعلي ناخوش است )رامسري(.
علي‌خان: علي‌خان به خودت بخوان )شاهرودي(.

علي‌شاه: علي‌شاه است، بيلش در زمين مردم فرومي‌رود )ده‌آباد كاشان(.
علـي شـغال تـرس: مردى بـه نام علـى بود كـه مثـل شـغال از سـايه‏اش م‏ىترسـيد و از 
تارىكي وحشـت داشـت. او با دخترى روسـتازاده ازدواج كرد. على به دليل وحشـت از تارىكي 
هرگاه م‏ىخواسـت براى قضاى حاجت در سـياهى شـب از اتاق خارج شـود، همسـر جوانش 
را نيـز بـا خـود م‏ىبـرد تـا در برگشـت هـم او را همراهى كند. چند شـب بدين منوال گذشـت. 
روزى نوعـروس، كـه از دسـت شـوهر سـخت به تنـگ آمده بـود، به دنبـال پيداكـردن چاره‏اى 
دسـت بـه دامـان پيرزنـى مكاره شـد و جريان را بـه عجوزه گفت. پيـرزن پس از شـنيدن ماجرا 
بـه نوعـروس گفت: »امشـب كه شـوهرت خواسـت تـو را ببرد بـا وى بـرو، امّا به هـوش باش 
آنـگاه كـه بـه قضـاى حاجت م‏ىپـردازد خيلى چسـت و چابـك خويشـتن را به اتاق برسـان و 
در اتاق را از پشـت ببند و براى محكمك‏ارى بيشـتر دستاسـى را هم پشـت دو لنگه‌ی در بينداز 
تـا بـر اثـر فشـار واردكـردن زياد نتوانـد در را باز كنـد«. نوعروس پند پيـرزن را بـه كار گرفت و 
بـه مجـرد آنك‏ه شـوهرش مشـغول قضاى حاجت شـد، خيلى زود خـود را به اتاق رسـاند و در 
اتاق را محكم بسـت. شـوهر از آن‏جاىي كه زياد ترسـو بود،  قضاى حاجت نكرده بسـرعت از 
پـى زنـش بـه طـرف اتـاق دويد، ولى تـا او به خـود جنبيد در اتاق محكم بسـته ‌شـده بود. على 
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بناچـار بيـرون در اتـاق نشسـت و زد زيـر گريـه؛ امـا فايده‏اى نبخشـيد و مجبور شـد تـا هنگام 
صبـح در پشـت در اتـاق و در ظلمـت شـب بمانـد. على پس ‌از ایـن اتفاق ترسـش ريخت و با 
تاركيـى انـس گرفـت. ناگفتـه نمانـد كه علـى را بدین لحـاظ عل‏ى شـغال‏ترس م‏ىگفتنـد كه به 

قـول عوام چون شـغال از سـايه‏اش م‏ىترسـيد )يكخا مقـدم، 1362: 149(.
علـي غصّه‌خـور: علـي غصّه‌خـور را گفتنـد: »امـروز ديگر غصّـه‌ی چي را مي‌خـوري؟« 

گفـت: »غصّـه‌ی زن مـش رمضـان را كه دو تا پسـتان بيشـتر نـدارد، سـه‌قلو زاييده«.
بايرامعلي كور: قبلًا حسن و جمالي داشت، حالا شده بايرامعلي كور )آذري(.

عليكَ‌ل: كار، كار عليكَ‌ل است )حبله‌رودي(.
علي دوستي: گاو علي دوستي است )مهمان ناخوانده(. مثل گاو علي‌دوستي.

علی‌موجودی: مثل چوب علی‌موجودی است )خاصيت نداشتن(.
شيرين‌علي: مثل خر شيرين‌علي است )آمره‌اي( )ناليدن(.

علي كماجي: مثل علي كماجي )متناسب نبودن(.
علي نيزه: مثل علي نيزه )قد دراز(.

علي پاشا: مثل كلاه علي پاشا )كلاردشتي(.
احمد لاينُصَْرفِ: من همان احمد لاينُصَْرفِم/كه علي بر سر من جرّ ندهد )تغييرناپذيري(.

علـي گـوزو: مـي‌رود آن‌چنانك‌ه علي گـوزو رفت )آمـره‌اي( )سـفر بي بازگشـت(. نظیر: 
بـرو همانجـا که نـادر رفت.

جوز علي: نره‌خر، جوز علي )چاقي، تنبلي(.
علی‌گلابـی: شـخصي هـرج و مرج‌طلـب در سـبزوار بـود. مثـل »نوبـت بـه علی‌گلابـی 

رسـيده« بـه اوضـاع دگرگـون و نابسـامان دلالـت دارد.
عمـو يـادگار/ عموعلـي يـار: نه بـه داره، نـه به بـاره، اسـمش عموعلـي يـاره )امير‌خان 

سـرداره/ عمـو يـادگار( )وعـده واهي(.
شيرعلي: نه خرس ده مي‌رود، نه شيرعلي كوه )فسايي( )تنبلي(.

تیپ‌ها و شخصیت‌های فولکلوریک و کمیک در ضرب‌المثل‌های ایرانی
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گنجعلـي و غنجعلي: همان گنجعلي اسـت و غنجعلـي )لري(. گنجعلى و غنجعلـى نام دو 
مـرد لاف‏زن بـوده اسـت. آن‏ها نـزد كدخداىي رفتند و از چالاىك و طـرّارى و بزن بهادرى كيديگر 
داد سـخن سـردادند. كدخـدا بـا خـود انديشـيد كه براى شكسـت دشـمنانم و نيز براى غـارت و 
شـكار بهتريـن كسـان را بـه دسـت آورده‏ام. آن‏هـا را به‏عنـوان پیش‌مـرگان خود پذيرفـت. روزى 
آن دو را به شـكار آهو فرسـتاد، ولى شـب‏هنگام دسـت از پا درازتر برگشـتند. پرسـيد: »چه شـد 
دسـت‌خالی برگشـتيد؟« گنجعلى گفت: »بنازم غنجعلى را، ميش كوهـ‏ىاى روى لانه‌ی مورچه‏اى 
داشـت دانـه م‏ىخـورد كه او دسـت كـرد و پايـش را گرفت، ولى ميـش ناگهان پريـد و او را چند 
متـری پرتـاب كـرد«. غنجعلى گفت: »حيف كه گنجعلـى صاحب ندارد. آهويـى به درخت چنگ 
انداختـه بـود و داشـت برگ‏هايـش را م‏ىخـورد كه با سـرپرُ به او شـلكي كرد، ولـى اگر فقط كي 
متـر پاييـن م‏ىخـورد او را سوراخ‌سـوراخ مك‏ىـرد چون شـاخ و برگ‏هـاى بالاى درخـت را تمام 
قيچـى كـرده بـود«. همين‏طـور آن دو تعريف از همديگـر را ادامه دادند. كدخدا چوبى برداشـت و 

آنـان را بـه باد كتك گرفـت و از ده بيـرون راند )آذرشـب، 1382: 955(.
كلعلي: عجب سرگذشـتي داشـتي كلعلي. شـخصى از مكّه برگشـته و همه به او م‏ىگفتند: 
»حاج‏علـى«. امـا دوسـتى داشـت كـه مثـل قديـم بـاز بـه او م‏ىگفـت: »كلعلـى«. حاج‏علـى، كه 
تشـنه‌ی عنـوان بـود،‏ كي شـب شـام مفصلى تهيه ديـد و رفيقش را دعـوت كرد. بعـد از این كه 
شـام خوردند، نشسـتند به صحبت كردن و او صحبت را به سـفر مكّه‏اش كشـاند و تا توانسـت 
تـوى كلـه‌ی رفيقـش كـرد كه حاجى شـده. تـوى راه حجاز كي نفر سـرش به كجـاوه خورد و 
شكسـت و يـك همچيـن دهـن واكرد. آمدنـد و به من گفتند حاج‏علـى از آن روغـن عقربى كه 
همراهـت آورده‏اى بـه ايـن پنبـه بـزن؛ بعـد گذاشـتند روى زخم، فـردا خوب خوب شـد. همه 
گفتنـد: »خیـر ببینـی حاج‏علـى كه جـان بابـا را خريـدى«. در مدينه‌ی منـوره كه داشـتم زيارت 
م‏ىخواندم ىكي از پشـت سـر صدا زد: »حاج‏على« من خيال كردم شـما هسـتى برگشـتم، ديدم 
كيـى از هم‏سفرهاسـت، بـه ياد شـما افتـادم و نايب‏الزيـاره بودم. توى كشـتى كه بوديـم دو نفر 
دعوايشـان شـد نزديـك بـود خـون راه بيفتد همه پيـش من آمدند كـه حاج‏على بـه داد برس كه 
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الآن خـون راه م‏ىافتـد. وسـط افتـادم و آشت‏ىشـان دادم هم‏سـفرها گفتنـد: »خیرببینـی حاج‏على 
كـه هميشـه قدمـت خيـر اسـت«. نزد‏ىكيهـاى جـدّه بوديم كـه دريا طوفانـى شـد. نزدكي بود 
كشـتى غـرق شـود كـه ىكي از مسـافرها گفت: حاج‏علـى، از آن تربـت اعلایت يـك ذره بينداز 
تـوى دريـا تـا دريا آرام بشـود. همین‌که تربـت را توى دريـا انداختم، دريا مثل حـوض خانه‏مان 
شـد. همـه‌ی همسـفرها گفتند: »خـدا عوضت بده حاج‏على كـه جان همه‌ی ما را نجـات دادى«. 
خلاصـه گفـت و گفـت تـا رسـيد بـه در خانه‏شـان که همـه‌ی اهـل محل بـا قَرابه‏هـاى گلاب 
آمدنـد پيشـواز و صلـوات فرسـتادند و گفتند حاج على زيـارت قبول. همينك‏ه پايم را گذاشـتم 
در دالان خانـه و مـادر بچّه‏هـا چشـمش بـه مـن افتاد گفـت: »واى حـاج على جـان...« همين را 
گفـت و از حـال رفـت. مـدام حاج‏علـى، حاج‏علـى كـرد تـا قصّـه‌ی سـفر مكـه‏اش را بـه آخر 
رسـاند. وقتی‌کـه خوب حرف‏هايش را زد، سـاكت شـد تا اثـر حرف‏هايـش را در رفيقش ببيند، 
رفيقـش هـم بـا تعجب فـراوان گفت: »عجب سرگذشـتى داشـتى كلعلـى!« ) انجوي شـيرازي، 

1352، ج 1: 231(.
گنجـى: گنجـى آب بيـار نيسـت. در زمـان قديـم كدخداىي بود و نوكرى داشـت به اسـم 
»گنجـى«. كيـى از شـب‏هاى سـرد زمسـتان و مـاه رمضـان، دم دمـاى سـحر، كدخـدا هـوس 
هم‏آغوشـى بـا همسـر خـود كـرد. زنش گفـت: »وقـت نمانـده. دارد سـحر م‏ىشـود و آب هم 
بـراى طهـارت و غسـل نداريم«. كدخدا گفت: »گنجـى آب م‏ىآورد«. گنجى، كه پشـت در خانه 
خوابيـده و از سـرما خوابـش نبرده بـود، گفت: »گنجى مردِ آب بيار نيسـت!« )انجوي شـيرازي، 

1352،ج 1: 255 و امينـى، 1324: 203(.
علي جعفر: علي جعفر گوزش ماده‌تاریخ شده )شهرت كاذب(.

علـى نوچـه: حلواي علي نوچه در سـمنان معروف اسـت. على نوچه )حلوايـى( برادرانى 
داشـت. هنگامی‌کـه حاكـم تـازه به حكومت سـمنان م‏ىآمـد، على نوچـه براى شناسـاندن خود 
بـرادران را م‏ىگفـت كه حاكم عوض‌شـده اسـت؛ بايد حلواىي پخـت و براى او برد. بـرادران به 
دسـت‌وپا م‏ىافتادنـد و مخارجـى مك‏ىردنـد و حلوايـى م‏ىپختنـد. على هم سـينى بـزرگ حلوا 
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را بـر سـر كيـى از ايشـان م‏ىگذاشـت و به طـرف خانه‌ی حاكـم بـه راه م‏ىافتـاد. در راه طورى 
وانمـود مك‏ىـرد كـه ايـن بـرادر كارگـر يا نوكر اوسـت. به خانـه‌ی حاكم كه م‏ىرسـيد بـه برادر 
اشـاره مك‏ىـرد كـه حلـوا را در كنـار اتـاق بگذارد و سـپس خود خیرمقـدم م‏ىگفـت و حلوا را 

پيشـكش مك‏ىـرد و از در بيـرون م‏ىآمد )سـتوده، 1357: 155(.
عـوج بن عنق: از شـخصيت‌هاي افسـانه‌اي بدهيبت، بلندقـد و بدخلق اسـت. در امثال به 
افـراد عبـوس، بدخـو و بدخلـق گفته می‌شـود: »ثانـي اثنين عوج بن عنق اسـت« یـا »مثل عوج 

بـن عُنق« و آدم بدعنـق یعنی بداخلاق.
ابوالمشمشـم جنـّي: از اجنـه‌ی معـروف و اسـمی برسـاخته اسـت. »همه مي‌داننـد حتيّ 

ابوالمشمشـم جنـّي«. نظیـر کسـى ‌کـه نم‌ىدانـد خواجه حافظ شـيرازى اسـت.

2- زنان 
كنيـز حاجـي باقـر: كنيـز حاجي باقـر در مـورد کسـی گفته می‌شـود که مـدام نالـه و از 
بـدی اوضـاع شـکایت می‌کنـد. شـخص غرغـرو، ناراضـي، بهانه‌جو و بدخـو: »مثـل كنيز حاج 
باقـر هميشـه غر‌غـر ميك‌نـد« یا »مثـل كنيز مال باقر« یـا »كنيز حاجي باقـر اسـت، متصّل غرغر 

ميك‌نـد« یـا »مگـر كنيـز حاجي‌ملاباقـري؟« داسـتانی از این کنیـز در افواه اسـت:
حـاج باقـر کنیزی داشـت که خیلـی بداخلاق و غرغـرو بود. اهالـی محل این کنیـز را به نام 
حاج باقر می‌شـناختند. کار به ‌جایی رسـید که حاجی به تنگ آمد و تصمیم به کشـتن او گرفت. 
روزی بـه بیابـان رفت و چاهی را نشـان کرد و سـراغ کنیـز آمد و گفت: امـروز می‌خواهم تو را به 
گـردش ببـرم؛ پـس او را نزدیـک چاه برد و بـا یک حرکت به داخـل چاه انداخت. چنـد روز بعد 
رفـت کـه ببینـد زنک زنده اسـت یا مـرده. دید صدایـی از ته چاه فریـاد می‌زند: من ماری هسـتم 
کـه در اینجـا بـا آسـایش زندگـی می‌کـردم و تـو آن را خـراب کـردی؛ اگر مـرا از دسـت این زن 
نجـات دهـی تـو را به ثروت می‌رسـانم. مـرد، طنابی بـه درون چاه انداخـت و مار را بیـرون آورد. 
مـار بـه او گفـت: مـن پولی نـدارم اما به قصر حاکـم رفته و دور گـردن دختر او می‌پیچـم و اجازه 

نمی‌دهـم کسـی مـرا بازکند تا تو بیایـی؛ آن‌ وقت پـول خوبی بگیر و مـرا بازکن.
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مـار رفـت و دور گـردن دختر حاکم پیچید و در شـهر جار زدندکه  اگر کسـی بتواند مار را 
بازکنـد هـزار سـکه طال می‌گیرد. حاج باقر بـه قصر آمد و گفـت: من ایـن کار را انجام می‌دهم. 

مار را گرفت و صاحب هزار سـکه طلا شـد. 
مدتـی بعـد خبـر رسـید که مار به شـهر دیگـری رفتـه و دور گـردن دختر حاکم آن شـهر 
پیچیـده و بـاز دنبـال حاج باقر فرسـتادند. مـرد، نزد مار آمد. مـار تا او را دید، گفـت: دیگر کاری 
بـه کار مـن نداشـته بـاش. حاج باقـر گفت: مـن کاری ندارم؛ فقط آمـدم بگویم که کنیـزم در راه 
اینجاسـت و مـار تـا ایـن را شـنید از دور گردن دختر بازشـد و فرار کرد. حاکـم با تعجب گفت: 
در کار تـو چـه سـری بـود؟ مرد ماجرا را تعریـف کرد و حاکم از تعجب انگشـت بر دهان گزید 

و از آن زمـان هـر زنـی که به سروهمسـر غـر بزند به او نسـبت کنیز حـاج باقر دهند.
خاله: خاله در ترکیب با برخی کلمات وام گرفته از فرهنگ مردم معانی تازه‌ای یافته است:

خاله چادرنمازی: زن امُّل. زنی که نه از خانواده محترم است.
خاله چسـونه: بـه مـزاح دخترک‌های بسـیار کوچک که چادر سـر می‌کننـد و می‌خواهند 

خود را بـزرگ قلمداد کنند.
خاله خرسه: که دوستی او به نفع آدمی نباشد. »دوستی خاله‌خرسه«.

خاله خمره یا خمیره: زن فربه. زن گوشتناک.
خاله‌خواب‌رفته/ وارفته: زن لاقید و بی‌علاقه در امر پیرایش و آرایش خویش. 

خالـه خوش‌وعـده: زن یـا مردی کـه در آمـد و رفت و زیارت دوسـتان و اقربا پای‌بسـت 
بـه مراسـم دعـوت و امثال آن نباشـد و بی‌تکلفی بـه خانه‌ی خویشـان و مهربانان رود. 

خاله خونده: زنی که با همه طرح دوستی ریزد.
خاله‌رورو: به مزاح زن بسیار پررفت ‌و آمد.

خاله‌زنک: زنی بی‌سروپا. مجازاً مردانی که خو و عادت زنانه دارند.
خالـه شـرف: خالـه شـرفم، هـم این‌طرفم، هـم آن‌طرفـم )دامغانـی(. زنـی کـه در هرکار  

كند. دخالـت 
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خالـه قـزی: دخترخالـه. مرکـب از خالـه + قز )ترکـی دختر(. »از زورِ بي‌کسـي به خرسـه 
گفتـن خاله‌قـزي« )هنگام مصلحت‌اندیشـی به کار مـی‌رود(.

خالـه قورباغـه: کنایـه از زنـان زشـت و پرحـرف. در کتـاب داسـتان‏هاى امثـال قصـه‌ای 
طنزآمیـز از رفتـار چنیـن زنانـی بیان می‌شـود )امينى،سـال؟ 183(. مثل »سـنگ خالـه قورباغه را 
گـرو می‌کشـه« یا »سـنگ چرخِ خالـه قورباغه را گرو کشـيده‌» کنایـه از دردسـرآفريني، ناداني و 

حماقت اسـت.
خاله‌گردن‌دراز: کنایه از شتر.

خاله ماستی: در جواب راستی آید: راستی؟ جون خاله ماستی!
خـان باجـي/ خانم‌باجـی: باجـى بـه تركـى بـه معنـى خواهـر اسـت. »از درد/ سـر/ زور 
ناعلاجـي بـه گربـه مي‌گوينـد خانم‌باجـی«؛ یعنـی ناچـاري انسـان را بـه تملّق گفتن اشـخاص 
پسـت وادار ميك‌نـد. شـکل افغاني مثل چنین اسـت: »از مجبوريـت هندو را ماماجـي و گربه را 

مي‌گويد«.  باباجـي 
اين‌طور که خان‌باجي تيز مي‌دهد هيچ تنباني دوام نکند )آذري(.

باجي باجي برخيز، ننه حلوا مي‌پزد )قزويني(.
باجي خوش‌قدم بهتر از حاجي بدقدم باشد. 

قيمـه درسـت کنـم، باجـي بـدش مي‌آيـد، قرمه‌سـبزي درسـت کنـم، گليـن باجـي بدش 
مي‌آيـد؛ نمي‌دانـم بـه سـاز کدام‌یـک برقصـم؟ یـا: مي‌خواهـم بادنجان سـرخ کنم مي‌‌ترسـم که 

حاجـي نخـورد، خورشـت قرمه‌سـبزي را هـم گليـن باجـي نمي‌‌خورد. 
کار باجي چيه؟ ورّاجي.

همه خاله‌ا‌ند و خواهرزاده، ما باجي‌ايم و حرام‌زاده.
ضرب‌المثـل »باجـي خيـرم ده« صفـت گدایـان اسـت و داسـتانی دارد: دختـرى دريوزه‏گر 
را كـه صباحتـى داشـت، پادشـاهى بـه زنـى گرفت. دختـر با همـه‌ی ابرام شـاه هیچ‌گاه بـا او به 
طعام نم‏ىنشسـت. شـاه تجسّـس را شـبى پشـت در نهان شـد و از روزن به وثاق دختر چشـم 
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بدوخـت. آنگاه‌کـه خدمتـكاران خـوان گسـترده و برفتند دختـر از خورش‏هاى گوناگـون زله‏ها 
بسـت و هريـك را در گوشـه‏اى بنهـاد. سـپس به‌رسـم گدايـان در برابر هـر كي ايسـتاد و زبان 
بـه سـؤال گشـاده م‏ىگفت: »خـدا را باجى خيـرم ده« و آنـگاه از هر زله لقمه‏اى برداشـته و پس 
از ثنـا و دعايـى بـر صاحـب خير و دسـت دهنده، تنـاول مك‏ىـرد )دهخـدا، 1363، ج 1: 348(. 
و بـه همیـن دلیـل گفته‌انـد: دختـر کولـي را اگر خانه‌ی ‌شـاه هم ببرنـد، مي‌گويـد: »باجي خيرم 

کـن« )دماوندي(.
ضرب‌المثـل »مُـل باجـي بـه عـرش اسـت«. نیـز داسـتانی دارد: زنـى به نـام مال باجى بر 
زبر شـوهر نشسـته بود كه همسـايه‏اى صدايش كرد و از او پرسـيد: »كجاىي؟« جواب داد: »ملا 

باجـى در عرش اسـت!« )شـهری، 1379: 655(.
خديجـه: نامـی کـه نمـاد خاصی نیسـت و گوبـا این نـام در میـان زنان بـه افـراد فرومایه 

اطالق می‌شـود. تمـام صفات منسـوب بـه او منفی اسـت.
تنبلي: از خودم تنبل‌تر خديجه خواهرم )بروجردي(.

فايده نداشتن: اين هم تنبان براي خاله خديجه نمي‌شود )بروجردي(.
سهل‌انگاری: به اميد خدا، مَشک خديجه )گلبافي(.

چه بر سرم شده که خديجه کهنه‌چين کلانترم شده )ميمندي(.
سخن زني است به زن ديگر كه تازه به مال و دارايي رسیده است به مال و فرزند مي‌نازد.

خديجه خبرچين است )اصفهاني(.
ناكامي: حسرت ‌به ‌دلم کچل خديجه / مُردم نديدم نوه و نتيجه 

اگر نميرد خديجه، پيدا مي‌کند نوه و نتيجه )آذري(.
     خديجه کچل حسرت ‌به ‌دل، بالاخره بی آن‌که نوه نتيجه‌هايش را ببيند مرد )گيلکي(.

بلندپروازي: خديجه نميرد و دور و درجه‌ی تو را ببيند )سرخه‌اي(.
سـختي كار: خديجه هسـت و فاطمه کوره هم هسـت. یا خديجه هسـت و صغرا کوره 

هست.  هم 
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دين اسلام با پول خديجه و شمشير علي رواج يافت.
نودولتي: شکر خدا خديجه، رسيدي به اين دريچه )سروستاني(.

غرزدن: مثل خديجه‌ی‌ ته چاه است )لنجاني(.
آرزومندي: نميرد خديجه، ببيند نتيجه )دامغاني(.

فرزند زياد: نمي‌رود ننه خديجه، با چند نوه نتيجه.
شـاه خانـم/ ماه‌خانـم: در مقايسـه‌ی دو چيـز يـا دو شـخص کـه هريک عيـب و نقصي 
دارنـد، بايـد عيـب هريـک را در برابر عيب ديگري محسـوب داشـته به باقي صفـات و خواص 
آن‌هـا بپردازيـد و هنـگام قياس نابجا گویند: »پهنایِ شـاه‌خانم بـه درازی ماه‌خانم در« یـا: »درازي 
شـاه‌خانم بـه پهنـاي ماه‌خانـم« و ایـن مثـل داسـتانی دارد: دو خانـواده درصـدد دو وصلـت بـا 
كيديگـر برآمدنـد. دختـر ديگرى را براى پسـر خود خواسـتگارى نمودنـد. در موقع گفت ‏وگو 
از صفـات و مزايـاى دو عـروس، كيـى اعتـراض نمـود كه دختر تو شـاه‏خانم خيلى بلند اسـت 
و ديگـرى اعتـراض نمـود كـه دختر تـو ماه‏خانم كوتـاه و چاق و بـه عبارت آخـرى عرضش از 
طولـش زيادتـر اسـت. ديگرى كه ميانجى و واسـطه بود گفـت: »درازى شـاه‏خانم عوض پهناى 

ماه‏خانـم، در باقـى صفـات و مزايـاى دو دختر حـرف بزنيد« )بهمنيـار، 1381: 248(.
راحت‌طلبی: تیر بیار، تخته بیار، شاه خانم می‌خواهد آش بکند )سیرجانی(.

شاه خانم کيه که ماه‌خانم همرازش باشد )لري(.
شاه‌خانم مي‌زايد، ماه‌خانم درد مي‌کشد.

کاسه بيار، کوزه بيار، شاه‌خانم مي‌خواهد آش بپزد )کرماني(.
نان خودمان را مي‌خوريم، به عروسي شاه‌‌خانم مي‌رقصيم.

شمسي خانم: من اگر شانس داشتم به من مي‌گفتند شمسي خانم )سنگسري(.

 نتیجه‌گیری
تیپ‌هـای فولکلوریـک در قصه‌هـا و امثال و متل‌هـای مردم نماینده‌ی یکـی از خصلت‌های 
خـوب و یـا بـد آدمیـان هسـتند. در امثال فارسـی اغلـب این شـخصیت‌های کمیک و تیپ‌شـده، 
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اسـتعاره از رفتـار و خصلت‌هـای آنـان هسـتند؛ خصلت‌هایـی چون غـرور، شـکم‌بارگی، نادانی، 
تن‌پـروری، نودولتـی، تملـق، عیب‌جویـی، خساسـت، سـهل‌انگاری و صدها صفـت دیگر. لحن 
ایـن مثل‌هـا بـه دلیـل حضور ایـن تیپ‌هـای کمیـک ، طنزآمیـز و البته سـخت انتقادی اسـت که 
این‌گونـه بیـان عیـوب فـردی و اجتماعـی را بـه سـادگی و ایجـاز و البتـه پرتأثیـر بیـان می‌کنـد. 
جامعیـت و گسـتره‌ی امثـال فارسـی دارای ایـن تیپ‌هـا چنـان اسـت که شـامل تمـام گروه‌های 
اجتماعـی می‌شـود؛ از مـردم معمولی تا شـاهان و امیـران. خاسـتگاه برخی از ایـن تیپ‌ها قصه‌ها 
و افسـانه‌های ایرانـی یـا تاریـخ محلی اسـت. این امثـال را از این حیث به دوگروه می‌توان تقسـیم 
کـرد: دسـته‌ای از امثـال که تیپ‌های شـناخته شـده دارند؛ ماننـد ملانصرالدین و بهلول و دسـته‌ی 

دوم قهرمانـان محلـی کـه فقـط در یک منطقه شـناخته شـده‌اند؛ مانند جـان علی و علی پاشـا.
در امثـال مـورد بررسـی مـا دو گـروه از این تیپ‌ها مشـاهد شـد: گـروه اول مردان شـامل 
چنـد دسـته: ابله‌نمایـان و لطیف‌طبعانـی چـون مال نصرالدیـن، جوحـی، عبـاس دوس و... که 
برخـی از آنـان در فرهنـگ عامـه و لطایف و ادبیـات کهن حضور جدی دارنـد و از همان طریق 
بـه امثـال راه یافته‌انـد؛ گروه امیـران و حاکمان کـه دارای صفات نیک یا بد بوده‌انـد؛ چون اتابک 
اعظـم، بخت‌النصـر حسـين قلي‌خـان. در این میـان نام شـاهان مهـم تاریخی مثل نادر، سـلطان 
محمـود یـا بهرام گـور، که در افسـانه‌های مردمی جایـگاه ویـژه‌ای دارند، دیده نمی‌شـود. گروه 
بزرگان و نامداران متنوع هسـتند؛ از مقدسـانی چون جعفر طیاّر تا قهرمانانی چون حسـین کرد. 
در گـروه آخـر خیلـی از معیوبان و فرومایگان هسـتند کـه هریک به صفاتی چون شـکم‌بارگی، 
بدشـکلی، نادانـی، حماقـت و... موصوف‌انـد. گـروه دوم زنان تیپ شـده هسـتند کـه رفتارهای 
زنـان را نمایندگـی می‌کننـد. ایـن زنـان گاه بـا نـام عمومـی خاله شـناخته می‌شـوند و گاه نامی 

خـاص دارند. 
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و بوير احمد امثال‌وحکم فارسـي، رسـاله‌ی كارشناسـي ارشـد، دانشـگاه شيراز.

تیپ‌ها و شخصیت‌های فولکلوریک و کمیک در ضرب‌المثل‌های ایرانی



سال پنجم )بهار و تابستان 1400(. ش11. پژوهش‌های نثر و نظم فارسی 	 314   

آرين‌پور، يحيي )1374(.  از نيما تا روزگار ما، تهران: زوار.
اميني، اميرقلي) 1324 و 1333 و 1351(.  داستان‌هاي امثال، اصفهان: ناشر؟
انجوی شیرازی، ابوالقاسم )1357(. گل به صنوبر چه کرد؟ تهران: امیرکبیر. 
انجوي شيرازي، ابوالقاسم )1352(.  تمثيل و مثل، جلد اول، تهران: اميركبير.

برقعي، يحيي )1367(. كاوشي در امثال‌ و حکم فارسي، تهران: فروغي.
بهمنيار، احمد )1381(، داستان‌نامه بهمنياري، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

پرتـوي آملـي، مهـدي )1357(، »ريشـه تاريخي امثـال‌ و حکم«. نـام نشـریه؟ دوره 7-16، 
شـماره 189 و 190، تيـر و مـرداد، صـص 62-66.

جمـال‏زاده، سـید محمدعلـی )1338(.  فرهنـگ لغـات عاميانـه، بـه کوشـش محمدجعفر 
محجـوب، تهـران: فرهنـگ ایـران‌ زمیـن و: چـاپ دوم )1382(، تهـران: سـخن.

حبله‌رودي، محمدعلي )1324(. مجمع‌الامثال، ويراسته‌ی صادق کيا، تهران: فرهنگ و هنر.
حبله‌رودي، محمدعلي )1340(. جامع‌التمثيل، تهران: علمي.

خضرايي، امين )1382(.  فرهنگنامه امثال‌ و حکم ايراني، شيراز: نويد شيراز.
دبیرسـیاقی، محمد )1361(. »حسـین‌قلی‌خانی«، آینده، سـال هشـتم، شـماره نهم، آذر ماه، 

؟  صص
دهخدا، علي‌اکبر )1345(.  لغت‌نامه فارسي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

دهخدا، علي‌اکبر )1363(.  امثال ‌و حکم، تهران: اميرکبير.
ذوالفقاري، حسن )1384(. داستان‌هاي امثال، تهران: مازيار.

ذوالفقاری، حسن )1388(.  فرهنگ ضرب‌المثل‌های ایرانی، تهران: معین.
زرین‌کوب، عبدالحسین )1368(. بحر در کوزه، تهران: علمی و سخن.

ستوده، منوچهر )1357(.  فرهنگ سمناني، تهران: مركز مردم‌شناسی.
سـرمد، غلامعلي )1376(. سـخن پیـر قدیم يا ضرب‌المثل‌هـاي بيرجندي، تهران: سـازمان 

فرهنگي. ميراث 



 315   

سعدي، مصلح‌الدين )1368(. بوستان، تصحيح غلامحسين يوسفي، تهران: خوارزمي.
سعدي، مصلح‌الدين )1368(. گلستان، تصحيح غلامحسين يوسفي، تهران: خوارزمي.

سـنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم )1368(. حديقةالحقيقه و شـريعةالطريقه، تصحيح 
مدرس رضوي، تهران: انتشـارات دانشـگاه تهران.

شاملو، احمد )1372-1357(. کتاب کوچه، 11 جلد، تهران: مازيار.
شکورزاده، ابراهيم )1382(.  دوازده هزار مثل فارسي، مشهد: آستان قدس رضوي.

شـهري، جعفر )1370(.  قند و نمک، تهران: اسـماعيليان، و: چاپ سـوم )1379(، تهران: 
معین. 

عطار، فریدالدین )1361(.  اسرارنامه، تصحیح صادق گوهرین، تهران: زوار.
عليرضايي، كرم )1377(.  مثل‌هاي ايلامي، تهران: شيداسب.

علي‌صفـي، فخرالديـن )1373(.  لطايف‌الطوايف، به سـعي و اهتمـام احمد گلچين معاني، 
اقبال. تهران: 

عوفـي، سـديدالدين محمـد )1370-1360(. جوامع‌الحكايـات و لوامـع الروايـات،7 جلد، 
بـه كوشـش مظاهـر مصفا، اميـر بانو كريمـي، اسـماعيل حاكمي، محمـد معين، تهران: مؤسسـه 

مطالعـات و تحقيقـات فرهنگي.
قزوینـی، محمـد صالح )1371(. نـوادر، ترجمه‌ی ‌محاضرات‌الادبـای ‌راغب، تصحیح احمد 

مجاهد، تهران: سـروش.
يكخا مقدم، احمد )1362(.  امثال ‌و حکم نيمروز، مشهد: توس.
مجاهد، احمد )1383(. جوحی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

مجاهـد، احمـد )1386(. »شـیخ چغنـدر فضیل عیـاض ایرانی«، حافظ، شـماره 48، اسـفند 
ماه، صـص21 - 22.

مجتهـدي، علی‌اصغـر )1334(.  امثال‌ و حکم در لهجه‌ محلّـي آذربايجان، تبريز: چاپخانه‌ی 
شفق.

تیپ‌ها و شخصیت‌های فولکلوریک و کمیک در ضرب‌المثل‌های ایرانی



سال پنجم )بهار و تابستان 1400(. ش11. پژوهش‌های نثر و نظم فارسی 	 316   

مصاحب، غلامحسین )1380(.  دایرة المعارف فارسی، تهران: امیرکبیر.
مولـوي، جلال‌الديـن محمـد ‌)1369(.  مثنـوي معنـوي، تصحيـح رينولد نيکلسـون، تهران: 

مولي.
نظامـي گنجـوي، جمال‌الدیـن ابومحمـد الیـاس )1357(.  هفت‌پیکـر، تصحيـح وحيـد 

دسـتگردي، تهـران: علمـي.


